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  علم نحو

 مباحث علم نحو: 
 حالات آخر كلمات از لحاظ اعراب پس از تركيب شدن در جمله)1 

 نقش الفاظ و مفردات در داخل جمله)2 

  ختن جمله توسط الفاظسا) 3 
 الفاظ در هنگام تركيب: 

 »هو«: مثل ؛ماندحركت آخر آن پيوسته به يك حالت مي: مبني) 1 
  »محمد«:مثل ؛شودحالات مختلف اعرابي بر آخر آن وارد مي: معرب) 2 
 بايد كلمات معرب و مبني و انواع  ؛كه كلام ما مطابق قواعد نحو باشداين براي

 .آن را بدانيم اعراب و جايگاه هاي
 كه حالت آخر كلمات مبني را بشناسيم بايدبراي آن : 

 .در كتب و فرهنگ لغت بجوييم)2. از زبان اشخاص آگاه بشنويم )1
 ون قواعدي وضع كرده اند كه به وسيلهتوان به حالت آخر مي آن ينحوي

 .كلمات عرب پي برد
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  اعراب فعل مضارع

 نيايد؛ فعل مضارع مرفوع  صب و جزم و بناءاگر بر سر فعل مضارع، عوامل ن
 .شودمي
 اگر يكي از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بيايد؛ فعل مضارع منصوب     

         أن، لن، إذن، كي، لكي، لام تعليل، «: حروف ناصبه عبارتند از. شودمي
ا لام تأكيد، حتيّ، أو، فاء سببيت، واو معيت و حروف عطفي كه فعل مضارع ر

 .كندبه مصدر عطف مي
 »قبل از خودعامل برد و معمولِفعل مضارع را تأويل به مصدر مي» أن ِ      

 أريد التّعلّم: » أرُيد أن أتعلمّ«مثل. شودمي

 .خواهد بود» أنَّ« مخففّ» أن«فعلِ دالّ بر يقين بيايد؛ » أن«اگر قبل از : نكته
  إذن«شرائط ناصبه بودن«: 

   .بيه بيايده جوادر صدر جمل) 1

           .)ندارد اشكال ؛فاصله بيفتد ،قسم نفي يا حرفاگر با لاي(متّصل به فعل باشد) 2
  كإذن لا يلبثوا خلفَ: مثل.  آيد مستقبل باشدبر سر آن مي» إذن«فعلي كه) 3

 ه مي»كان«تأكيد نمودن نفي پس از  لام تأكيد برايما كان االله«:مثل. آيدمنفي 
يظلمهمراه ) نفي(چون پيوسته با جحد ؛گويندو به آن لام جحود هم مي» همل
 .است
  ناصبه »حتيّ«اقسام : 
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   حتيّ تبلغَ الجبل سر :غايت؛ مثل)2» زرني حتيّ أكرمك«تعليل؛ مثل) 1
 استثناء) 3

  حرف ابتدا)3حرف جرّ   )2حرف عطف   )1: غير ناصبه» حتيّ«اقسام 
 »دو حالت دارد» أو: 

از فعل بعد » أو«انتهائيه قرار داد؛»إلي«إلا استثنائيه يا  ،»أو«توان به جاياگر ب)1 
  .دهدمقدره نصب مي» أن«خود را با

  .أو حرف عطف است و عمل نصب ندارد«در غير اين صورت)2 
 

 »ت به شرطي فعل مضارع را منصوب مي»فاءمحض ِكند كه قبل از آن نفيسببي
  .محض بيايد يا طلبِ
به مثبت  آن يزي نباشد كه موجب تأويل رفتنِنفيي كه بعد از آن چ: ضنفي مح

 .شود
  : موارد نفي محض 
   هلم يزرنا فنكرمحرف مثل ي نفي به وسيله) 1
   ليس الأستاد حاضراً فنستفيد منه: ي فعل مثلنفي به وسيله) 2
   غيرُ قائمٍ فننتظرَ: ي اسم مثلنفي به وسيله) 3 

  :ملحقات به نفي محض
   فنطيعكعلينا  كأنّك أميرٌ: ي نفي است؛ مثلتشبيهي كه به منزله)1
  .قلّاً تأتينا فتحدثَنا:مثل تقليل) 2

  : غير از موارد زير هرچه كه دلالت برطلب كند: طلب محض     
  . طلبي كه با لفظ خبر باشد)3مصدر )2اسم فعل ) 1
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  : موارد طلب محض
 ترجي )7تمنيّ )6ض تحضي)5عرضي )4استفهام )3نهي )2امر )1

  تتهم(واو معيرع بعد از خود را نصب به شرطي فعل مضا) انند فاء سببي  
 .دهد كه قبل از نفي محض يا طلب محض بيايدمي
 »و أو كندفعل بعد از خود را به اسم جامد قبل از خود عطف مي »واو، فاء، ثم .

 . وحده المرء و يموت خيرً من مجالسه الأشرار: مثل

 
 

  اعراب جزم
 ادوات جزم بر . كنداگر ادوات جزم بر سر فعل مضارع بيايد؛ آن را مجزوم مي

 .جازم يك فعل   و   جازم دو فعل  :دو قسم اند
 ا، لام امر، لاي نهي: كنندآن هايي كه فقط يك فعل را مجزوم ميلم، لم. 
 افرق لم و لم: 

    : ت شرط قرار گيرد مثلبعد از ادا» لم«جايز است كه  ،»لما«بر خلاف ) 1 
   االله ن رحمةِيأس متَ لا
فعل » لما«كند ولي فعل مضارع را به ماضي منفي مطلق تبديل مي» لم«) 2

 .ندكمضارع را به زمان ماضي نقلي منفي مي
  نهيلام امر و لاي: 

  لا تضرِب: مثل. كندمضارع را به مستقبل تبديل ميدر حالت معمول معناي) 1
. خواست و دعا خواهد بودمتكلّم بالاتر باشد؛ به معني در خاطب ازاگر م) 2 

 لا تُؤاخذني: مثل
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 كيفما، متي، ذ، إإن: دهندادواتي كه دو فعل را جزم مي ،ن، ما، مهما، أيما، م
 أنيّ، حيثمُا، أينما، أيانَ

  زائده بر دو قسم اند»ما«نسبت به  ؛كننداداتي كه دو فعل را مجزوم مي: 
   »أذ,حيثُ«: توانند جازم باشند عبارتند ازمي» ما«به همراه  ايي كه فقطآن ه)1 
: رتند ازتوانند جازم باشند كه عبامي» ما«و هم بدون» ما«هم با  آن هايي كه)2

   أن، أي، متي، أيانَ
من، ما، مهما، : روند كه عبارتند از به كار مي» ما«آن هايي كه فقط بدون ) 3

  أنّي
  هشرجمله يدرفعل شرط و به فعل  ؛آيدبه فعلي كه بعد از ادات شرط مي  طي

گويند و اصل آن است مي جواب شرط ؛شودديگر كه به سبب فعل انجام مي
 .نصروا االله ينصركمإن تَ: بر جواب شرط مقدم شود مثلكه فعل شرط 

 ِا جواب شرط اين شرائط را  فعل شرط بايد فعلخبري و متصرفّ باشد؛ ام
 .ندارد
 ِشرط سه حالت دارند فعل شرط و جواب : 

: ؛ مثلهردو لازم است كه در اين حالت مجزوم كردنِ ؛هر دو مضارع باشند)1
  إن تصبر تظفر

  .إن صبرت ظفرت: هردو ماضي باشند كه محلاً مجزوم خواهند شد؛ مثل)2 
مضارع باشد كه در اين صورت مجزوم  ،ماضي و جواب شرط ،شرط) 3 

شرط محلاً  رع و رفع دادن به آن هردو جايز است و فعلِكردن فعل مضا
مرفوع بودن فعل جواب شرط بنابر خبر بودن براي مبتداي . مجزوم خواهد بود

 .محذوف است
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 جرّ يا مضاف چيز ديگري در اسماء شرط عمل كند؛  اگر به جز حرف     
 .عمل اسماء شرط باطل شده و فعل بعد از آن مجزوم نخواهد شد

 پذيرندشرط مي يي كه اسماءنقش ها: 
 غلام من: شوند؛ مثلمحلاً مجرور مي ؛اگر بعد از حرف جرّ يا مضاف بيايند)1 

   .تضرب أضرب
شرط؛ محلاً  اگر بر زمان يا مكان دلالت كنند بنابر ظرف بودن براي فعلِ) 2 

  .متي تقم أقم: مثل شوند؛منصوب مي
 أي ضربٍ تضرب: شوند؛ مثلاگر بر سر مصدر بيايند مفعول مطلق مي)3 

  .أضربِ
مبتدا و فعل و جواب شرط  ،اگر بعد از اسم شرط فعل لازم بيايد اسم شرط)4 

  .من يذهب أذهب معه: شوند؛ مثلخبر آن مي ـ با همـ 
مفعولٌ به شرط، اءي بدون مفعول بيايد؛ اسمفعل متعد اگر بعد از آن ها،)5

من تضرِب أضرِبه  :مثل د؛نوشميفعل متعدي بعد از خود  م برايمقد.  
بيايد؛ باب اشتغال رخ خواهد  فعل متعدي داراي ضمير ،اگر بعد از آن ها) 6
د مبتدا و محلاً نتوانهم مي ،شرط اءكه اسم( من يكرمِه زيد أكرمِه: مثل. داد

 .)دند و هم مفعول فعل متعدي و محلاً منصوب شونمرفوع شو

 شرط نمود؛ واجب است كه بر سر  انشينِبراي آن كه نتوان جواب شرط را ج
 :شرطيه بيايد كه در پنج مورد است»فاء« ،جواب شرط

        : مثل. همراه شود» سين و سوف«يا» قد«كه جواب شرط با هنگامي)1 
 .كك بما ليس فيك  فقد ذممدح من
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 إن جاءني: مثل ؛منفي شود» لن«يا » ما«يكه جواب شرط بوسيلههنگامي) 2 
  .زيد فلن أطرده

  .ن أساؤوا فبئس ما فعلواإ: مثل جامد باشد؛ فعل ه جواب شرط،كهنگامي) 3 
 باشد؛...) امر و نهي و دعا و(طلب دالّ بر فعلِ ،كه جواب شرطهنگامي) 4 

  .إن سقطَ عدوك فلا تشمت به: مثل
 دمهما أردت فإنّي مستع: مثل ي اسميه باشد؛كه جواب شرط جملههنگامي) 5 

  .لقضائه
  آمدن فاء بر جواب شرط  كه جواب شرط فعل مضارع مثبت باشدهنگامي

 .من يطلُب فيجد: مثل جايز است؛
 كه فعل مضارع همراه با فاء بيايد؛ بايد مرفوع شود بنابر خبر بودن هنگامي

 .)ضمير محذوف بعد از فاء(مبتداي محذوفبراي
 باشدز نميبر جواب شرط جاي »فاء«آمدن  ،در سه موضع : 

 من: مثل باشد؛» قد«فعل ماضي متصرفّ و بدون ،كه جواب شرطهنگامي )1
  .صبرَ ظفََرَ

 من حرص علي العلمِ لم :؛ مثلباشد» لم«كه فعل مضارع منفي به هنگامي )2
 .يندم

 إن تعدوا نعمه االله: مثل باشد؛» نفيلاي«مضارع منفي به كه فعل هنگامي )3
 .لاتحُصوها

 آن را بنابر خبر بودن  ؛قبل برسر فعل مضارع جواب شرط بيايدنفي مستاگر لاي
 .دهدبراي مبتداي محذوف رفع مي
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 »إذا«گيرد ي اسميه اي كه جواب شرط قرار ميجمله سرِ ه در صورتي برفجائي
 : آيد كهمي

  .ي مثبت و غير منسوخ باشدموجبهخبريه، : جواب شرط )1
  .إذا هم ييئسون إن تنزلّ بهم بليه:  مثل باشد؛» إذا«يا » إن«: ادات شرط) 2
 كه شرط و قسم با هم بيايند هنگامي: 

مده كه زودتر از ديگري آ ت معمول جواب جمله را براي هركدامدر حال)1
  )كه جواب شرط است.(ن يزرني واالله أكرمهإ: مثل گيريم؛باشد در نظر مي

مثل مبتدا و (د اگر قبل از شرط و قسم چيزي باشد كه احتياج به خبر دار)2 
 زيد: مثل. نه قسم ؛در اين صورت جمله، جواب شرط خواهد بود) اسم نواسخ

  ).كه جواب شرط است(يزرُني أكرمِهواالله إن 
 إن يزرُني: مثل بيايد جمله، جواب قسم خواهد بود؛ اگر برسر قسم فاء) 3

 .)كه جواب قسم است( فواالله لأكرمِنَّه

 شودبه فعل شرط عطف » واو« اي» فاء«ي اگر فعلي به وسيله: 
توان آن را بنابر مقدر مي)2.   توان آن را بنابر عطف مجزوم دانستمي)1 

  .مصدريه منصوب دانست»أن«بودن 
علاوه بر نصب و جزم، جايز  ؛ا اگر فعلي به فعل جواب شرط عطف شودما

  .است بنابر استيناف مرفوع شود
 يا جو اگر فعل شرطشوند؛ غالباً منفي » لا«يدو به وسيلهيا هر» إن«اب شرط

  .إن تزرني أزرك و إلا فلا  :مثل. شونديكي از آن ها حذف مي
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  باشد؛ حذف جواب شرط جايز » لم«اگر فعل شرط، ماضي يا مضارعِ منفي به
دم شود يا فعل شرط شرط مق است به شرط آن كه معناي جواب شرط بر فعلِ

 .فعلَإن  هو ظالم: مثل را احاطه كند؛
 شرط دلالت  شود كه فعلِبه شرطي مجزوم مي» إن«فعل مضارعِ جواب شرط

 علول ماقبل هم باشد،سببيت باشد و م» واو«  و » فاء«از بر طلب كند و مجرّد 
 .أطلبُ تجد: مثل
 هنگامي ،ت داشته باشد؛» واو«يا » فاء«كه جوابِ فعلِ شرط طلبيسببي         

 .م خواهد شدفعل مضارع جواب شرط مجزو
 جايز نيست كه جوابِ ؛سبب و علت جواب شرط نباشد ،اگر فعل شرط طلبي 

 . شرط، مجزوم شود

 هدر جملهه واجب نيست كه فعل شرط، طلبيپس . ي محض باشدي شرطي    
 .صه أُحدثك: مثل د فعل شرط باشد؛توانهر چيز كه دلالت بر طلب كند هم مي
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  مرفوعات
  فاعل

 م شده اسم مرفوعي ،لفاعمعلوم يا شبه فعل بر آن مقد باشد و ست كه فعل تام
 .نبغ الدارس: مثل به آن نسبت داده شده باشد؛

 بررسي قيود تعريف: 
  .مرفوع مبتدا خواهد شد مِاگر فعل مقدم نباشد؛ اس)1 
افعال ناقصه  اگر فعل تام نباشد؛ اسم مرفوع فاعل نخواهد شد؛ بلكه اسمِ) 2 
  .غفوراً االله كان: مثل. واهد شدخ
  . شودنائب فاعل مي ،اگر فعل معلوم نباشد؛ اسم مرفوع) 3 
 .اگر فاعل مسند اليه نباشد ديگر فاعل نيست)4
 ِي تفضيل، صفت مشبهه، صيغه مقصود از شبه فعل؛ مصدر، اسم فاعل، افعل

 .مبالغه و اسم فعل است
 فاعل بردو قسم است: 
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    ي القائدمش: اسم ظاهر؛ مثل )1
 )هو(ذهب: و يا مستتر است مثل ذهبت: ضمير كه يا بارز است مثل )2
 ل به صريحل به صريح فاعلي است كه از . فاعل يا صريح است يا مؤومؤو

             بلغني أنّك نجحت: مثل شود؛مي ي آن ساختهحرفي و صله موصولِ
 .بلغني نجاحك في الإمتحان: الإمتحان  في
 ِل به صريح عاملل به صريح بر سه . فعل نيز يا صريح است يا مؤوعامل مؤو

 : نوع است

  .سهيهات بطر: اسم فعل؛ مثل )1  
   .صديقَك عجبت من إهانتك: مصدر؛ مثل )2  
  .ناجح تلميذُها المدرة: سم فاعل و صفت مشبهه؛ مثلا )3  
 ن علامت مثني هرگاه فاعلي كه اسم ظاهر است مثنّي يا جمع باشد؛ به عامل آ

 .شوديا جمع ملحق نخواهد شد؛ چون عامل فقط به يك فاعل نسبت داده مي
 ِصل شود؛ متصرفّ خود متّ هرگاه فاعل، مفرد مؤنث حقيقي باشد و به فعل

 .تعلّمت الفاطمة: مثل آورده شود؛ ثتأني»تاء«واجب است كه فعل با 
 صل به فعلش نشده كه مت مؤنثّ مجازي باشد ويا مؤنثّ حقيقيِ ،هرگاه فاعل

تاء تأنيث  توان هم بامي كه فعلش جامد باشد؛ فعل را باشد ويا مؤنثّ حقيقيِ
 .طلعت الشمّس/طلع: مثل و هم بدون آن ذكر كرد؛

 1 (فاصله بيفتد؛ بهتر » إلا، غير و سوي«يكه بين فعل و فاعلش بوسيلههنگامي
 .ما قام ألا هند: مثل م؛تأنيث بياوري»تاء«بدون ) به اعتبار معني(است كه فعل را
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 ضميري باشد كه به مؤنثّ برگردد بايد فعل را با تاء ،كه فاعلهنگامي )2 
و خواه فعلش جامد خواه فاعل مؤنث حقيقي باشد و يا مجازي . تأنيث بياوريم

 .)هي( الشّمس طلعت :مثل باشد يا متصرفّ؛
 ي باشد؛ همه) مؤنثّمذكّر و (مثنيّ يا جمع سالم ،اسم ظاهر كه فاعلِهنگامي

 جاء المؤمنون ؛: مثل. احكامي كه براي مفرد ذكر شد براي آن هم صادق است
جاءت المؤمنات. 

 ّبياوريم ر و هم مؤنّثدر حالات زير جايز است كه هم فعل را به صورت مذك : 

 مانند. ملحق شود) مذكّر و مؤنثّ(فاعل اسم ظاهري باشد كه به جمع سالم) 1
  . بنين و بنات

  .مانند علماء. اشدفاعل جمع مكسر ب)2
 .مانند شجر فاعل اسم جمع باشد مانند نساء و يا شبه جمع باشد)3
 م شود؛ اصل در فاعل آن است كه بعد ازمثل فعل بيايد و بر مفعول مقد: ضرب 

 .زيد عمراً
 م كنيمدر سه موضع واجب است كه فاعل را بر مفعول مقد : 

  .أهان أبي عمي :مثل في باشد؛اب در هردو مخاگر اعر )1
   .ما أفسدت الديم إلا بلادنا: مثل اگر مفعول، محصور باشد؛ )2 
 .ضربت عمراً :مثل ضمير متّصل باشد؛ ،اگر فاعل )3
 م كنيم در سه موضع واجب است كهمفعول را بر فاعل مقد : 

   .إنمّا ضرب عمراً زيد: مثل محصور باشد؛ ،اگر فاعل) 1 
   .أفادني كلامك: مثل متصل و فاعل اسم ظاهر باشد؛ ضميرِ عولِاگر مف) 2



  
18  

چون ضمير به .(ربه إبتلي أيوب: مثل فعل متصل باشد؛اگر ضميرِ مفعول به )3
 .)متأخّر عود نكند

 م شود كهبه شرطي جايز است مفعول بر فاعل مقد: 
  .فهم المعني موسي: مثل ي معنوي باشد؛قرينه )1
 .ضرب الأخاك الأميرُ: مثل باشد؛ي لفظي قرينه) 2
  م ميفعل مقد شوددر سه موضع مفعول بر خود: 

  من رأيت؟: مثل ت طلب باشد؛هرگاه مفعول صدار )1
ز خود ابيايد و مفعولي بعد » أما«جزاء و در جوابِ»فاء«هرگاه فعلش بعد از  )2

  .وأما اليتيم فلاتَقهر: مثل نداشته باشد؛
   .إياك نعبد: مثل ر منفصل باشد؛ضمي ،هرگاه مفعول )3

  هل انتقدني أ: مثلاً در جوابِ. شودجايز است كه فعل در مواردي حذف؟حد 
 .نعم؛ أخوك: بگوييم

  اسم مرفوع، فعلي بيايد كه فعل ديگر را تفسير كند؛ حذف فعل هرگاه بعد از
 . چون اجتماع مفسّر و مفسر جايز نيست. تفسير شونده واجب است

 شودو موضع فاعل لفظاً مجرور ميدر د : 

 .سرّني من شفاءالمريض: مثل ي كه مصدر به فاعل خود اضافه شود؛هنگام)1
 كفي: مثل زائده مجرور شود؛»باء، من و لام«يكه فاعل به وسيله هنگامي)2

    .باالله شهيداً
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  نائب فاعل
 م شده و فنائب فاعل اسم مرفوعيجهول عل مست كه فعل مجهول بر آن مقد

 .ضُربِ زيد :مثل به آن اسناد داده شود؛
 ي مرفوع شده و به جايِ فاعلِ هنگاميكه فاعل حذف شود و مفعولِ فعلِ متعد

ي فعل و در اين حالت صيغه گويندفعل محذوف بيايد؛ به آن نائب فاعل مي
 .شودي فعل مجهول تبديل ميبه صيغه متعدي

 استترين علت هاي حذف فاعل سه چيز  مهم: 
جهل به فاعل و عدم امكان تعيين آن و يا تمايل به مخفي كردن فاعل نزد )1 

  .ضُرب زيد: مخاطبين؛ مثل
  .خلُقَ الإنسانُ ضعيفاً: مثل به گونه اي كه ذكر آن بيهوده است؛شهرت فاعل )2 
 .فحيوا بأحسنَ منها إذا حييتم بتحيةٍ: ل نباشد؛ مثلهيچ غرضي از ذكر فاع) 3 
 ي احكام فاعل و فعل معلوم بر نائب فاعل و فعل مجهول هم جاري همه    

 .شودمي
 ي مفعول و بقيهاول مرفوع شده  مفعولِگاه فعلي چند مفعول داشته باشد؛ هر

 .كسُي الفقيرُ ثوباً: مثل ماند؛ها منصوب مي
  اگر مفعولٌ به در جمله نباشد؛ مفعول مطلق متصرّف يا ظرف متصرفّ نائب

اشند و اسناد به آن شوند؛ به شرط اين كه هركدام از اين ها مختص بيفاعل م
 .سهِرتَ ليلةُ الأنسِ :مثل ها صحيح باشد؛

 پس . شته باشدمنظور از متصرفّ بودن اين است كه بيش از يك استعمال دا
چون فقط به صورت مفعول مطلق  »سبحانَ و معاذَ«ل مطلق هايي مثلِ مفعو
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    روندچون فقط به صورت ظرف به كار مي »إذ ,لدي «و . شونداستعمال مي
 . توانند نائب فاعل باشندنمي

 شودمفعول مطلق با سه چيز مختص مي: 
    .خُدمت خدمةُ الأميرِ: بيان نوع؛ مثل)2   .فُهِم فهم شديد: صفت؛ مثل)1 
 ضُرِبت ضربتان: بيان عدد؛ مثل)3

 شودظرف با سه چيز مختص مي : 

 ةصيم يوم الجمع: مضاف اليه؛ مثل)2     .صيم يوم كاملٌ: لصفت؛ مث )1
 .صيم رمضانٌ: علميت؛ مثل )3 
  تواند مي) به شرطي كه با حرف تعليل مجرور نشود(مجرور به حرف جرّ نيز

كه محلاً مرفوع است بنابر نائب فاعل       . بالبنتانِمرَّ : مثل. نائب فاعل شود
 .مرَّ بهند: مثل. چسبدباشد به فعل آن تاء تأنيث نمي اگر مجرور مؤنثّ. بودن

 .بهند مرَّ: وجائز است جار و مجرور را به فعل مقدم كرد و گفت
  

  
 مبتدا

 ست كه براي آن كه بتوان خبر را به آن اسناد داد بايد مجرّد مبتدا اسم مرفوعي
 . از عوامل لفظيه باشد

   كند؛ناي مبتدا را كامل ميمي شود و معخبر آن است كه به مبتدا اسناد داده 
 .العلم مفيد: مثل
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 ه، عوامل غير زائده است؛ زيرا عوامل زائده ميتوانند بر منظور از عوامل لفظي
 شود؛مجرور و محلاً مرفوع مي لفظاًدر اين صورت مبتدا . مبتدا داخل شوند

 .هل من عالمٍ في المدينة: مثل
  ل به صريحتواند صريح باشميمبتدا، هملكم  أن تصوموا خيرٌ: مثل ؛د و هم مؤو

 .صيامكم خيرٌ لكم: 
 جايگاه هاي آمدن مبتدا: 

     .غني القناعةُ: ي ابتدائيه؛ مثلابتداي جمله )1
  .في كبد السماء القمرُسرت و : مثل ؛ي حاليهابتداي جمله) 2
   .طويلاً يدهرأيت رجلاً : ي وصفيه؛ مثلابتداي جمله )3
  .وخيم مرتعهالظّلم : ي خبريه؛ مثلابتداي جمله) 4
 .خطيب ابوهزارني الّذي : ي صله؛ مثلابتداي جمله) 5
  اصل در مبتدا اين است كه معرفه باشد؛ اما اگر اسم نكره فايده دار باشد   

 .تواند مبتدا شودمي
 نكره  ي مواضعي كه ابتدا بهو همه شودنكره در دو موضع كلي فايده دار مي

 : گرددجايز است به همين دو مورد بر مي

 .كنداگر خاصه باشد؛ چون خاص بودن نكره آن را به معرفه نزديك مي )1
نس خود شود كه تمام افراد جاگر عام باشد؛ چون عموميت نكره باعث مي )2

 .شباهت پيدا كند» أل«ـرا در بگيرد و به معرفه ب
 مي شودنكره در چهار موضع خاص: 

                     .خطيب عالم زارنا: ي صفت؛ مثلسيلهبه و )1
  .حليةُ أدبٍ خيرُ حليةٍ :ي مضاف اليه؛ مثلبه وسيله) 2
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      .رغبةُ في الخيرِ خيرٌ: با عمل كردن در ما بعدش؛ مثل) 3
  .كتُيب هذَّب أخلاقي: با مصغّر شدن؛ مثل) 4
 شودنكره در دو موضع عام مي: 

  .إنسانٌ خيرٌ من بهيمةٍ: م افرادش اراده شود؛ مثلكه عموهنگامي)1
 .هل أحد في الدار: كه پس از ادات نفي يا استفهام بيايد؛ مثلهنگامي)2
 غات ابتدا به نكره چند مورد ديگر هم الحاق ميشودبه مسو: 

1( عندي مالٌ: و مجرور بيايد؛ مثل بعد از ظرف يا جار.       
  .يلٌ للمطفّفينَو: براي دعا بيايد؛ مثل) 2
      .نجم قد اضاءسرينا و: ي حاليه بيايد؛ مثلابتداي جمله )3
4(  ه بيايد؛ مثل »إذا«بعدفجائي تلتَهم فإذا نار القصرَنَظَرت.  
     .اجتهاد لسَاء النّاس كلُُّهم لولا: بيايد؛ مثل» لولا«بعد از ) 5
  »     ا و يوم لنافيوم علين«: مثل. ي تنويع شوداز آن اراده) 6
 رجلٌ و: مثل مبتدا شدن را دارد به آن عطف شود؛چيزي كه صلاحيت ) 7

 .إمرأةٌ فقيرةٌ علي الباب
 ا گاهي معرفه . اصل در خبر نكره بودن است؛ چون براي مبتدا وصف استام

  هو أبي: مثل به شرطي كه مبتدا هم معرفه باشد؛ شود؛مي
 م شوداصل در مبتدا آن است كه بر خبر مشود؛ چون بر مبتدا حكم بار مي. قد

ي آن بر مبتدا حكم چون به وسيله. و اصل در خبر آن است كه مؤخّر شود
 .البتّه رعايت نكردن اين اصل گاهي واجب و گاهي جائز است. شودمي
 موارد وجوب تقديم خبر بر مبتدا: 

  .ي غلامعند: مثل. خبر، ظرف يا جار و مجرور بوده و مبتدا نكره باشد) 1
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  »أين الطريق؟«: مثل. خبر، اسم استفهام باشد) 2
  .ما عدلٌ إلا االله :مثل محصور شده باشد؛» إنمّا«يا » إلا«ي ه وسيلهب مبتدا) 3

  .إنمّا عادلٌ االله
  .في الدار صاحبها: مثل. كه به خبر عود كند مبتدا داراي ضميري باشد) 4
 لللّه: مثل كلّم خلل وارد نمايد؛فهم مقصود متبه تأخير انداختن خبر به ) 5

  .درك فارساً
  .هنا أخوك: مثل خبر، اسم اشاره براي مكان باشد؛) 6
 عندي أنَّك أشعرُ: مثل ي آن تشكيل شده باشد؛و صله» أنَّ«مبتدا، از ) 7

    .الشعّراء

 موارد وجوب تقديم مبتدا بر خبر: 
خبريه و اسماء » كم«، تعجبيه» ما«: مانند(مبتدا از كلمات صدارت طلب )1

شود؛ باشد و يا با كلماتي كه صدارت طلب هستند همراه ) شرط و استفهام
الّذي يدلُّني علي : يا شبيه به صدارت طلب باشد؛ مثلو .اشجع النّاس لزيد: مثل

  .فله درهم مطلوبي
كه مراد كلام را  مبتدا و خبر در معرفه بودن يكسان باشند و هيچ قرينه اي) 2
  .أخوك سندي :مثل ن كند نباشد؛بيا
  .ما الكسلان إلا خاسرٌ: مثل. باشد» إنمّا«يا » إلا«خبر محصور در ) 3
يا فعلي باشد كه ضميري از و .الدرهم أنفّقه: مثل. ه باشدي طلبيخبر، جمله) 4

 .الحاكم إنصف في حكمه: مثل. مبتدا را رفع دهد
 م شده و يا مؤخّر در غير مواردي كه گفته شد؛ جايز است كه مبتدا بر خبر مقد

 .شود
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 تقسيمات خبر: 
  جامد و مشتق: مفرد )1
  خبريه و انشائيه: جمله )2
 ظرف و جار ومجرور: شبه جمله )3

 ِن ضميري است كه به مبتدا عود مي اگر خبرمثل. كندمفرد، مشتق باشد؛ متضم :
 نافع ن ضمير نيست ).هو(العلممثل .ولي اگر مجردّ باشد؛ متضم :كوتالس 

  .سلامةٌ
 ِي با مبتدا شد كه به مبتدا عود كند؛ بايد در همهضميري باداراي  ،مفرد اگر خبر

ولي اگر جامد باشد؛ نيازي به مطابقت   .الزيّدانِ قائمانِ: مثل مطابقت كند؛
 .الجملةُ نوعانِ: مثل. ندارد
  كند؛ بر عود ميـ ضمير به متعلقّ خخود خبرنه هرگاه متعلَّق خبر قصد شود ـ

 إنّكم لَقوم تنكرونَ: مثل. خبر قصد شده است تا به مخاطب بفهماند كه متعلَّقِ
 .إنّكم لَقوم تنكرونَ الحقّ: مثل كند؛هم عود مي خبر به خود البتّه گاهي .الحقّ
 ه باشد؛ مثلاصل در جملهه باشد؛ خواه اسميي خبر اين است كه خبري :الظُّلم 

ه وخيمه  .مرتعأركانَ الممالك   :مثل ؛و خواه فعلي ِثبتگاهي هم به  .العدلُ ي
 .الشّرُّ لاتقرِبه :مثل ي انشائيه خبر داده شود،ي جملهوسيله

 اين . اگر جمله، خبر شود به ضميري نياز دارد كه آن را به مبتدا ربط دهد
 العلم يرَقيّ: مثلو يا مستتر است؛  .العالم مقامه رفيع: ضمير يا بارز است؛ مثل

: كه در اصل .اللؤلؤُ المثقالُ بدرهمٍ: و يا با قرينه محذوف است؛ مثل .الأُمم
 .بوده است ...المثقالُ منه
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 رتي كه جزئي از تواند با مبتدا مرتبط شود؛ در صوجمله، علاوه بر ضمير مي
 به گونه اي كه. مبتدا شودخبر عيناً مانند: 

           .النّميمةُ ما النمّيمة: مثل ؛لفظ مبتدا تكرار شود )1 
  .المفسدينَ الّذين يزرعون الفتن لانُهملُ عقاب: معناي مبتدا تكرار شود؛ مثل) 2 
 الإقتصاد: مثل به مبتدا اشاره شود؛ باشدبا اشاره اي  كه بخشي از خبر  )3 

  .ذلك نصف الغني
 از مصاديق آن باشد؛كه مبتدا يكي  بخشي از خبر معناي عامي داشته باشد) 4 

 .التصّويرُ نعم الفن: مثل
 نيازي به رابط ندارد؛؛ ي خبر، از نظر معنا تماماً عين مبتدا باشدهرگاه جمله 

 .قل هو االله احد: مثل
 و مجرور شود؛ بايد به وصف يا فعلِ اگر شبه جمله بخواهد خبر يا جار 

فعل محذوف محذوفي تعلّق داشته باشد و در حقيقت آن وصف محذوف يا 
بوده  تكون فوق الشّجرة: كه در اصل  .ورقاء فوق الشّجرةال: مثل. خبر است

 .است
  كان (هرگاه متعلَّق شبه جمله، بر وجود مطلق دلالت كند بايد ) يكون, مانند

ا اگر مقيد به صفتي باشد ام. نداردآن فايده اي  حتماً حذف شود؛ چون ذكرِ
   ؛ البتّه اگر قرينه اي داشته باشد .يد قائمعندي ز: مثل ن واجب است؛ذكر آ
حذف شده » راكب«كه  .الفارس فوقَ الجواد: مثل. توان آن را حذف كردمي

 .است
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 خبر باشد؛ مبتدا به منزله ّي ي شرط و خبر به منزلهاگر مبتدا در معنا، علت
 ذيالّ: مثل. شود و جايز است كه بر سر خبر فاء جزاء بيايدجواب شرط مي

 .تأتونه من خيرٍ فهو خيرٌ لكم
 خبر شودمبتدا در موارد زير مي ّتواند علت: 

 .      اسم موصول باشد )1

 . و صفت آن غير مفرد باشد اسم نكره )2

 .به يكي از دو مورد قبل اضافه شود  )3
      

 يا  كه يا فعل مستقبل بوده و ي موصول وصفت اسمِ نكره شرط استدر صله
 .آيد؛ بر سر خبر فاء جزاء نميماضي بودظرف باشد و اگر فعل 

  آن غير از فعل مستقبل يا غيرِ ظرف اسم نكره هم اگر صفت نگيرد و يا صفت
 .آيدباشد؛ بر سر خبر فاء جزاء نمي

  ن معناي شرط است؛ يكي از نواسخبه جز إنَّ (اگر بر سر مبتدائي كه متضم ,
 ليس من يأتيك له: مثل بيايد؛ نيست كه بر سر آن فاء جزابيايد؛ جايز ) لكنَّ

ا اگر  .منك إكرامالّذي: مثل باشد؛ جايز است؛» لكنَّ«يا » إنَّ«ام إنَّ الموت 
 .تفرّونَ منه فإنّه ملاقيكُم

  

  مبتداي وصفي
  ِاگر وصفي بعد از نفي يا استفهام واقع شود و در اسم ظاهر يا ضمير منفصل

گويند كه ما بعدش اي وصفي ميمبتد ،بعد از خود عمل كند؛ به آن وصف
 .ما عالم أخوك با الأمر: مثل). بنابر خبر بودن(مرفوع خواهد شد
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 ناي جمله بتواند باشد كه مع آيد بايد طوريعد از وصف مياسم مرفوعي كه ب
اگر بدين گونه نباشد؛ ديگر مبتداي  .ما كاتب أخوك: مثل به آن اكتفا كند؛

 فاعلِ» ابواه«خبر مقدم و » قائم«كه . (ابواه زيد ما قائم: مثل. وصفي نخواهد بود
 .)آن است

 اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضيل : منظور از وصف در اين جا
 .و اسم منسوب است

 نائب فاعل خواهد بود كه  ن،اگر وصف، اسم مفعول باشد؛ اسم مرفوع بعد از آ
 .هل معذور أخواك: مثل ؛شودجانشين خبر مي

 شودي و استفهام شامل موارد زير مينف: 
 .ي حرفبه وسيله )1
  .جالس غلاماك منطلقٌ أخواك و كيف  ليس: غير حرف؛ مثل )2
 تركيبي هرگاه وصف و اسم مرفوع بعد از آن، هردو مفرد باشند؛ دو حالت 

   :خواهند داشت
  . شودوصف، مبتدا و اسم مرفوع بعد از آن، فاعل و جانشين خبر مي)1
    : شود؛ مثلاز آن مبتداي مؤخّر مي وع بعدمقدم و اسم مرف وصف، خبر)2
 .قادم الغالب هل
  هرگاه وصف و اسم مرفوع بعد از آن هردو تثنيه يا جمع باشند؛ در اين

فوع بعد از آن مبتداي صورت واجب است كه صفت، خبر مقدم و اسم مر
 .هل قادمانِ الغائبانِ: مثل مؤخّر باشد؛
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 د؛ واجب است نو اسم مرفوع بعد از آن مثنّي يا جمع باش ف، مفردهرگاه وص
    : مثل عد از آن، فاعل و جانشين خبر شود؛كه وصف، مبتدا و اسم مرفوع ب

 .مسافرٌ أخواي ما
  م، ظرف يا جار و مجروركه دلالت بر (ويا اسم استفهامي هرگاه خبر مقد

حالت تركيبي خواهد ي مشتقّه بيايد دو و بعد از آن نكره باشد) ظرفيت كند
 :داشت

و  ي مشتقّه بنابر خبر بودن؛ در اين صورت ظرف يا جارمرفوع بودنِ نكره)1
  .مجرور ويا اسم استفهامِ مقدم، لغو خواهند بود

يكي از ظرف يا جار و كه . ي مشتقّه بنابر حال بودنرهنك منصوب بودنِ)2
 .ندي يوسف نائماًع: مثل شوند؛مي مجرور ويا اسم استفهام، خبرِ مقدم

 ن كند؛ حذف مبتدا جايز است؛هرگاه قرينه اي باشد كه مبتدا رمثل ا معي :
 .بوده است هذا مطلب الأول: كه در اصل .المطلب الأول

 شودمبتدا در پنج موضع وجوباً حذف مي: 
يمينٌ في ذمتي : فعلنَّ في ذمتي لأ: مثل اگر جواب قسم، جانشين مبتدا شود؛ )1

 لأفعلنَّ

: مثل ظ مبتدا آمده و جانشين مبتدا شود؛اگر خبر، مصدر باشد و به جاي لف )2
 .صبري صبرٌ جميل: جميلٌ  صبرٌ

كه . أكرمِ العلماء و لاسيما زيد: مثل. مرفوع باشد» لا سيما«اگر مستثني به  )3
 .حذف شده است» هو«

 :مثل ؛بتدار است نه مخب» بئس,نعم«ص در بابِاگر قبول كنيم كه مخصو )4
الرّجلُ زيد حذف شده است» هو«(. نعم.( 
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نعت مقطوع، يا به منظور مدح و ذم است و يا (اگر خبر، نعت مقطوع باشد )5
 .حذف شده است» هو«كه . الحمد لللّه الكريم: مثل ؛)به منظور ترحم

 اين . ر حذف شود؛ به شرط آن كه قرينه اي بر آن دلالت كنديز است كه خبجا
 :سه صورت استقرينه غالباً در 

حذف شده » نٌكائ«كه . خرجت فإذا العدو: مثل فجائيه بيايد؛»إذا«بعد از  )1
 .است

 .أبوك: بگوييم من عندك؟اين كه در جوابِ  مثل در جواب استفهام بيايد؛ )2
 .حذف شده است» عندي«كه در آن

حذف شده » ناجح«كه . أبوك ناجح و أخوك: مثل در غير اين دو مورد؛ )3
  .است

 ه بعد از خبر چيزي بيايد كه جانشين خبر شود؛ حذف خبر واجب استهرگا .
 :كه در شش موضع است

1( م صريحقس)؛ مثل)يز ديگرآن كه فقط براي قسم استعمال شود نه چ :
 ).حذف شده است» قسَمي«( .لعمرك لأقومنّ

حذف شده » موجود«كه . ةلولا العدلُ لفَسدت الرّعي: مثل ؛»لولا«جواب )2
 .است

كه  .الأميرُ عندك: جار و مجرور و بر مطلقِ وجود دلالت كند؛ مثلظرف و  )3
»حذف شده است» موجود. 

كه  .ضربي العبد مسيئاً: حالي كه از نظر معنايي نتواند خبر شود؛ مثل )4
 .حذف شده است» حاصلٌ«

 .أ قائم أخواك: ه باشد؛ مثلعامل وصف كه قبل از آن نفي يا استفهام آمد )5
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حذف شده » مقترنٌ معه«كه  .كلُّ إنسانٍ و فعلُه: مثلعطف شدن بر مبتدا؛  )6
 .)باشد» با«در آن صراحتاً به معني » واو«به شرط آن كه .(است

 ِست كه بين مبتدا و خبري فصل يا ضمير عماد، ضمير منفصل مرفوعي ضمير
 .أخوك هو العالم: مثل. آيد تا خبر را از صفت تمييز دهدكه معرفه هستند مي

صفت است و منتظرِ خبر » العالم«كرد كهآمد؛ مخاطب گمان ميمياگر ضمير ن(
 . شدمي

  حكم ضمير فصل يا عماد اين است كه در تذكير و تأنيث با ماقبلش مطابقت
معرفه  و يا شبهاست كه مبتدا و خبر هردو معرفه  كند و شرط آمدنش آن

 .الصادقونَ هم المفلحونَ: مثل. باشند
 ،آيد و ب ندارد؛ زيرا براي فاصله بين مبتدا و خبر ميمحليّ از اعرا ضمير فصل

 .هيچ اسنادي در آن نيست
 ي يكي از نواسخ منصوب شده آمدن ضميرِ فصل، حكم خبري را كه به واسطه

با آمدن ضمير فصل نيز منصوب  ،منصوب دهد؛ بلكه آن خبرِاست تغيير نمي
 .كان العالم هو مرجع العلماء: مثل ماند؛مي
 بعد از اسم  آيد؛ اگرچهل فقط به شكل ضمير منفصل مرفوعي ميضميرِ فص

 .إنّك أنت الخطيب: مثل منصوب بيايد؛
 آيدضمير فصل به دو منظور مي : 

 .ي لفظي؛ همان تمييز خبر از صفت كه قبلاً توضيح داده شدفايده )1
 :؛ كه عبارت است ازي معنويفايده )2
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زيد هو : گوييمزيرا وقتي مي). مبتدا(بر مسند اليه) خبر(قصرِ مسند) الف
است  زيد به اين منحصر است كه بزرگواري، مقصور و منحصر به. الكريم

  . نه شخص ديگر
ليس : كه در اصل. الغيور هو النافع لوطنه: مثل قصر مسند اليه بر مسند؛) ب

 .بوده استالغرور إلا النافع لوطنه  
  

  كان و اخوات آن
 »مبتدا را مرفوع و اسمِ شود و تدا و خبر داخل ميفعلي است كه بر مب» كان

 .كان البرد قارساً :مثل كند؛مي و خبر را منصوب و خبرِ خود خود
 أضحي، ظلَّ، « :دهند عبارتند ازرا انجام مي» كانَ«افعال ناقصه كه عمل ،حأصب

 ،رِحأمسي، ما زالَ، ما ب ،ئَ، باتو ليما فَت صار ،ما دام ،َما انفكس.«  
 شوند و همگي به افعالي كه به خبر نياز داشته باشند به افعال ناقصه ملحق مي

آض، رجع، إستَحالَ، عاد، حار، إرتد، تحولَ، غدا، «: معناي صار هستند؛ مانند
 ».راح، إنقَلبَ و تبدلَ

  و . متّصف كردن مبتدا به معنايِ خبر در زمان ماضي است» كان«معناي
متّصف كردن مبتدا به معنايِ خبر در » بح، أضحي، ظلَّ، بات و أمسيأص«معناي

نفي است » ليس«و معني. صبح، چاشتگاه، طول روز، طول شب و شامگاه است
» ما زالَ، ما برِح، ما فَتئَ و ما انفكَ« معني. تحول وانتقال است» صار«و معناي

كانَ، «البتّه گاهي . مرار خبر استاست» ما دام«معني ست وا ملازمت خبر با مبتدا
 .روندبه كار مي» صار«در معناي » أضحي، ظلَّ، بات و أمسي
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 ه نيز به كار » ليس، ما فتئ و ما زال«ي افعال ناقصه به جز همهبه صورت تام
 . روندمي

 »ه مي» كانظلّ«اي حصول و حدوث بدهد و اگر شود كه معنوقتي تام«  به  
به معناي » أمسي«به معنايِ شب را جايي ماندن و » اتب«معناي استمرار و 

به معنايِ » أضحي«به معناي داخل صبح شدن و » أصبح«داخل شب شدن و 
 .داخل شدن در چاشتگاه؛ باشند تامه خواهند بود

» برح«ا شدن و در معناي جد» انفك«در معناي انتقال و » صار«همين طور اگر 
اگر اين . باقي ماندن؛ باشند تامه خواهند بود به معنايِ» دام«به معناي رفتن و 

إذا أراد شيئاً : مثل. ك اسم به عنوان فاعل دارندافعال تامه باشند؛ فقط نياز به ي
 .كن فيكون له يقول أن
 افعال ناقصه بر سه قسم اند: 

كان، أصبح، أضحي، أمسي، : آن هايي كه تصرفّ كامل دارند؛ عبارتند از  )1
 .ظلَّ، بات، صار

 .ليس و ما دام: آن هايي كه اصلاً متصرّف نيستند؛ عبارتند از )2
ما زالَ،  :؛ عبارتند از)شوندمضارع هم مي(آن هايي كه تصرفّ ناقص دارند )3

َئَ، ما انفكما فَت ،رِحما ب. 
  اسم خود را ) فعالهمانند شكلِ ماضي اين ا(مشتقّات افعال ناقصه يهمه

  اما مصدرِ اين افعال، به اسمِ خود اضافه. دكننرا منصوب مي مرفوع و خبر
عجبت من كَونِ : كنند؛ مثلمجرور و محلاً مرفوع ميلفظاً را  شوند و آنمي

 متقلبّاًأخيك. 
 خود عمل مي كنند؛ به جز تمامي افعال ناقصه بدون شرط در مابعد»  ،رِحزالَ،  ب

َئَ، انفككه قبل از آن ها نفي يا نند كه شرطي در مابعدشان عمل ميكه ب» فَت
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ما زالَ : مثل ؛)بيايد» لا«دعا فقط با لفظ(نهي يا استفهام انكاري و يا دعا بيايد
 .الإنسانُ ضعيفاً

 بايد بعد از فعل خود   مثلاًهمانند احكام فاعل است؛  احكام اسم فعل ناقصه
نند خبر هم چنين خبرِ افعال ناقصه هما... و بيايد و عامل آن هميشه مفرد باشد

 .است... مبتدا در تقديم و تأخير و تعريف و تنكير و
 وناقصه و بر خ فعلناقصه جمله باشد؛ جايز است كه بر اسم  اگر خبرِ فعل د

البته براي جلوگيري از تشويش . يزورنا الأميرُ كان:ل ناقصه مقدم شود؛ مثلفع
 .بهتر است مقدم نشود

 ون معتقدند كه نميا » ليس,دام«خبر را بر فعلِ توان جمهور نحويم نمود؛ اممقد
دانسته اند و به  شعرِ عرب  ن اين دو فعل و اسمشان را جايزآوردن خبر بي

 .تمسك كرده اند
  وني نافيه و مصدريه طبق نظر همه»ما« برافعال ناقصه تقديم خبرممنوع  نحوي

 .است
 مثل شد؛اشد؛ واجب است كه مضارع باهرگاه خبر افعال ناقصه، فعل ب :     

اما بعد از شش فعل از افعال ناقصه،   .لأستاذ يلقي الدروس علي تلامذتهكان ا
  : كه آن افعال عبارتند از . نيز بيايد )همراه با قد(تواند به صورت ماضي خبر مي

 »أضحي، أمسي، ظلَّ، بات ،حقد نجح: مثل. »كان، أصب كانَ الولَد. 
  ر افعال ناقصهساي نسبت به» كان«خصوصيات: 

تعجبيِه و »ما«مانند (به صورت زائد، بين دو چيز كه  متلازمند» كان«گاهي  )1
ما كان أحسنَ : مثل آيد تا بر زمان ماضي دلالت كند؛يم) فعل تعجب

الريّاض. 
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به همراه اسمش حذف » كان«شرطيه، خود»لو«و » إن«جايز است كه بعد از  )2
ستُجازي : مثل گيرد؛كلام صورت مي اطر كوتاه شدنكه اين كار به خ. شود

 ).حذف شده است» كان جزاؤكُ«كه ( . إن خيراً و إن شراًّ
: مثل آيد؛زائده مي» باء«سر خبرِ آن،  بيايد؛ بر نفيحرف » كان«اگر قبل از  )3

 .ما كان االله بِظلّامٍ للعباد
آن حذف شود به  »نون«مجزوم شود؛ جايز است كه » كان«اگر مضارعِ  )4

ي نيايد و در آخرِ ي وصل و ضمير منصوبكه بعد از آن، همزهشرط آن 
 .لم أك مؤمناً: مثل جمله هم نباشد؛

  ا لا: مثل به همراه اسم و خبرش حذف شود؛» انك«جايز است كهل هذا إمإفع .
 .حذف شده است» إن كنت لا تفعل غيره«كه 
  خصوصيات»نسبت به ساير افعال ناقصه» ليس: 

 .ليس االلهُ بِظالمٍ: مثل. زائده بيايد»باء«سر خبرِ آن، جايز است كه بر  )1
كه . قال الجاهلُ في قلَبه ليس إله: مثل جايز است كه خبرِ آن حذف شود؛ )2

 .حذف شده است» موجوداً«
 .شودحذف شود؛ عملِ آن باطل مي» إلا«ي اگر خبرِ آن به وسيله )3

 و اخوات آن كاد

 »مي ست كه بر سر مبتدا و خبرفعلي» كاد كندمل ميع »كان«آيد و همانند .
 .كاد الفارس يسقط: مثل كند؛يعني مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي
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 16 ِرا انجام مي» كاد«فعل عمل شود و گفته مي» كاد«دهند كه به آن ها اخوات
, علقَ, أقبلَ, طَفقَ, أنشأ, شرع, قولَإخلَ, ريح, عسي, أوشك, كرب«: عبارتند از

 ».قام و انبري, ابتدأَ, هب, جعلَ, أخذَ
  آن بر افعال مقاربهي اين اقسام سه قسم اند كه به همهكاد و اخوات        

  :شودگفته مي
, كرب, كاد«: كند؛ كه عبارتند ازآنچه بر نزديكي وقوع خبر دلالت مي)1 

  »أوشك
حري و , عسي«: كند؛ كه عبارتند ازآنچه بر اميد وقوع خبر دلالت مي)2

  »إخلولق
, أقبلَ, طَفقَ, أنشأ, شرع«:كند؛ كه عبارتند ازآنچه بر شروع خبر دلالت مي)3

  »انبري, قام, ابتدأَ, هب, جعلَ, خذَأ, علقَ
 در خبرِ افعال مقاربه شرط است كه: 

     .شرع الشّاعرُ ينشَد: مثل مضارع باشند؛ )1 
   .كاد البيت يسقط: مثل باشد؛گردد مرفوع اسم آنها برمي ضميري كه به )2 
 .متأخّر از آن باشد)3 
 قسم اند 4بر » أن«افعال مقاربه از جهت اقتران خبرشان به: 

  »حري و إخلولق«: عبارتند از واجب است» أن«ي كه اقترانشان به آن هاي )1
 ,طَفقَ, أنشأ, شرع«:ممتنع است عبارتند از» أن« شان بههايي كه اقترانآن  )2

 »انبري, قام, ابتدأَ, هب,جعلَ,ذَأخ,قَعل,أقبلَ
 »عسي و أوشك«هستند؛ عبارتند از » أن«آن هايي كه غالباً مقترن به  )1
 »كاد و كرب«: نيستند؛ عبارتند از» أن«آن هايي كه غالباً مقترن به  )2
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 كه از اين دو، فعل مضارع » كاد و أوشك«: تمامي افعال مقاربه جامدند؛ به جز
هم چنين گاهي از اين  .يكاد البرقُ يخطف ابصارهم: مثل. شودهم ساخته مي

 .كائد و موشك: مثل. شوددو، اسم فاعل هم ساخته مي
 به مصدر متشكل از أن» أوشك و إخلولق, عسي«اگر+ فعل اسناد داده شود؛ تام

 :مثل ؛عمال در اين مورد استمحسوب مي شود و اين مشهور ترين وجه است
  .عسي ان يعود الرسول

 متصل شود باز هم اسم را مرفوع و خبر را  »عسي«تي ضمير نصب به وق
جانشين ضمير رفع شده  ،نصب تنها ضميرِدر اين صورت منصوب مي كند؛ و 

  .عساك :مثل ؛است
 

 لات ,لا ,ما ,إن«: حروف مشبهه به ليس عبارتند از«   
  را انجام مي دهد  »ليس«به سه شرط عمل  »ما«حرف: 

  .بر اسمش مقدم نشده باشدمعمول آن خبر و  )1
 . نيامده باشد » إن«بعد از آن ) 2

  .ما الكسلان محموداً  :مثل  .    نقض نشده باشد  »الا«خبر آن بوسيله )3

  ؛ مثلاست »لاإ«ترتيب و عدم نقض خبر آن بوسيله  حفظ »إن«شرط عمل در :
خيراً من أ إن احدلا بالعقل و العلمإ حد. 

مي گردد و عملش باطل مي  »لاإ«خبرش مقرون به » إن«غالبا در استعمال *
  .لا ملك كريم ما هذا بشر إن هذا إ: ؛ مثلشود
  كندمانند ليس عمل مي» لا«با سه شرط: 

  » إلا«ي عدم نقض خبر يه وسيله) 2حفظ ترتيب   ) 1 
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 .لا رجلُ حاضراً: مثل       نكره بودن اسم و خبر  ) 3  
 عطف شده باشد؛ بايد » ما و لا«بر خبرِ » لكنبل و «ي اگر كلمه اي به وسيله

ي حرف ديگري اما اگر به وسيله . جالس ما زيد قائماً بل : مثل ؛مرفوع شود
 . زاهداًما رجلٌ قنوعاً و  :مثل ؛عطف شود؛ بايد منصوب شود

  ِحين و : مانند(آن است كه اسم و خبرش از اسماءزمان» لات«شرط عمل
كه   لات ساعةَ ندامةٍ: مثل ؛شودآن هميشه حذف مي و اسمباشند؛ ...) الساعةو
 .لات الساعةُ ساعةَ ندامةٍ در اصل

  إنَّ و اخوات آن
 هه بالفعل عبارتند ازو لعلَّ, لكنَّ, كأنَّ, أنَّ, إنَّ«: حروف مشب كه بر سر » لَيت

 االله إنَّ: مثل كنند؛را منصوب و خبر را مرفوع ميآيند و مبتدا مبتدا و خبر در مي
 .عادلٌ
 هه بالفعل مي به ايني آنها همانند به دليل اين كه همه ؛گويندها حروف مشب

فعل ماضي، مبني بر فتح هستند و بناي آن ها از سه حرف زيادتر است و هم 
 :ي آنها وجود داردچنين معناي فعل در همه

        استدراك  : لكنَّ        تشبيه  : كأنَّ     تأكيد: إنَّ و أنَّ 
  ي : لعلَّ     تمنيّ  : ليتترج  

  هه بالفعل اين است كه بعد از اسمش بيايد؛ ولي اگراصل در خبر حروف مشب
خبر، ظرف يا جار و مجرور باشد جايز است كه بر اسم مقدم شود كه در اين 

: مثل. حالت بايد اسم، معرفه يا نكره اي كه صلاحيت ابتدائيت را دارد؛ باشد
 .االلهِ الثّوابإنَّ عند 
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  سمي اا مشتمل بر ضميري كه به خبر عود كند؛ باشد وياين حروف اگر اسم
اجب است كه خبر بر اسم مقدم باشد كه صلاحيت ابتدائيت را نداشته باشد؛ و

 .إنَّ في الدارِ صاحبها: مثل شود؛
  ِ؛مؤخر از خبر باشد؛ جايز است كه بر آن لام ابتدا داخل شود» إنَّ«اگر اسم 

 .إنَّ في قولك لعجباً: مثل
  ِداخل شود» إنَّ«در چهار صورت جايز است كه لام ابتدا بر اسم: 

  .إننّا لمَقيمونَ علي الوفاء: مثل ؛مؤخّر از اسم و مثبت باشد) 1
  .إنَّ زيداً لَنعم الرّجلُ: مثل ماضي جامد باشد؛) 2
  .إنّك لقد أصبت: مثل باشد؛» قد«متصرفّ و همراه ) 3
   .إنّك لتَقولُ الصواب: مثل مضارع باشد؛) 4

 .تواند بر ضمير فصل داخل شودلام ابتدا بدون هيچ شرطي مي* 
   ه به آخرِ»ما«اگريكي از اين حروف اضافه شود؛ آن ها را از عمل باز  حرفي

ولي . إنمّا االلهُ واحد: مثل شود؛ناميده مي» ماء كافّه«دارد و به همين جهت مي
 .بيايد؛ عمل و عدم عمل هردو جايز است» ليت«حرف  اگر بعد از

  هه عمل اصلي»ما«اگره باشد؛ حروف مشبشان را انجام موصوله يا مصدري   
 .إنَّ ما فعلت جميلٌ: مثل. مي دهند

  مخففّ شود بهتر است كه عمل آن را لغو و هر دو جزء را مرفوع » إنَّ«اگر
 .إنِ البدر لَطالع: مثل. مابتدا بياوري »لام«كنيم و بر سرِ خبر، 

  محذوف و خبر آن جمله باشد  ضمير شأنِ ،مخففّ شود؛ بايد اسم آن» أنَّ«اگر
: مثل آيد؛و فعل جامد و فعل متصرفّ مي ي اسميهو در اين صورت بر جمله

قريب علمت أن الموت . 
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يكي  يا» و سوفسين «يا » قد«ي اگر بر سر فعل متصرفّ بيايد، بايد به وسيله*
عرفت أن قد ينجح : مثل و فعل جدائي حاصل شود؛ »نأ«از حروف نفي، بين 

 .  أخوك

  اگر بر سر فعل . خواهد بود» أنَّ«مخففّ شود؛ احكام آن همانند » كأنَّ«اگر
جدائي » لم«ي وسيله و در نفي به» قد«ي متصرفّ بيايد؛ در ايجاب به وسيله

 .كأن لم يقمُ عمرو: مثل شود؛حاصل مي
  مقرون » واو«شود و بهتر است كه با مخففّ شود؛ عملش باطل مي» كأنَّ«اگر

نجا : مثل ايي جدائي حاصل شود؛شود و بين آن و معطوف آن از نظر معن
 .المسافرون و لكن صديقُك غرقَ

 ي آن مفتوح و در غير اين صورت ، مصدر قرار داد؛ همزه»انَّ«اگر بتوان به جاي
 .هر دو حالت جمع شود؛ فتح و كسر هر دو جايز است گردد و اگرمكسور مي

  شوددر هشت موضع وجوباً مكسور مي» انَّ« يهمزه: 
  .    إنَّ االلهَ غفور: مثل. در ابتدا واقع شود* 
  .قلُت إنَّك ودود: مثل. نقل قول باشد*
» لام«همراه با فعلِ آن جواب قسمي باشد كه فعلِ آن ذكر نشده باشد و يا *

  .واالله إنَّ صديقَك مخلص: مثل .باشد
  .سمعت خطيباً إنَّه أميرُ الخُطباء: مثل. خبرِ اسم عين و يا صفت آن باشد*
  . قصدتُه و إنيّ واثقٌ بمروءته: مثل. در موضع حال باشد*
  .زارني الّذي إنَّه كريم: مثل. ي صله باشددر ابتداي جمله*
  .تبُ إذ إنَّ االلهَ راحم :مثل. بيايد »إذ«و » حيث«استفتاحيه و » ألا«بعد از *
 .مرض زيد حتيّ إنّهم لايرجونه: مثل. ابتدائيه بيايد»حتّي«بعد از *
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 شوددر هشت موضع وجوباً مفتوح مي» انَّ«ي همزه: 
  .بلغََني أنَّك راحلٌ: مثل. در جاي فاعل و نائب فاعل بيايد*
  .عرفت إنَّك مقيم: مثل. در جاي مفعولٌ به بيايد*
  .عندي أنَّك مستحق للكرامة: مثل. در جاي مبتدا يا خبر از اسم معني بيايد*
  .علمت بأنّك مسافرٌ: مثل. در جاي مجرور به حرف يا مضاف اليه بيايد*
   .عرفت أمورك حتيّ أنَّك غيور :؛ مثلبيايد جاره و عاطفه» حتّي«بعد از *
 هردو جايز است» انَّ«ي در موارد زير مفتوح و مكسور شدن همزه: 

  .نَّ العدو منهزمنظرت فإذا ا: مثل. فجائيه بيايد» إذا«بعد از  *
  .من يزرني فانيّ أكرمُه: مثل. بيايد»فاء جزاء«بعد از * 
  .أقسم انَّ المتَّهم بريء: مثل. بعد از فعلِ قسم بدون لام بيايد* 
  .لّةُ الفقرَإحذر الكسلَ انَّه ع: مثل. در جايگاه تعليل بيايد* 
  .لاجرمَ انَّ العدلَ يرفع قدر الحكاّم: مثل. بيايد» لاجرمَ«بعد از * 
 معناي قول باشد و خبر هم در معنا،خبر براي مبتدايي باشد كه قول يا در  *

  .خيرُ القولِ انيّ احمد االله: مثل. قول باشد و متكلّم، واحد باشد

  لاي نفي جنس
 »و اسم را منصوب و خبر را مرفوع كردهعمل  همانند إنَّ نفي جنس» لا     

 .لا رجلَ في الدار: مثل كند؛مي
اين است كه حقيقت اسم نكره را به كلي نفي جنس  بهي آن وجه تسميه* 

 .شوددر مثال بالا، به كلي وجود جنس مرد در خانه نفي مي. كندنفي مي
 »دهدبا شروط زير عمل إنَّ را انجام مي» لا: 

  .اسم و خبرش هردو نكره باشند) 2    .آن، صريح و عمومي باشدنفي ) 1
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  .خبرش بر خودش مقدم نشده باشد) 4          .اسمش به آن متّصل باشد) 3
   .لا كوكب ساطع: مثل  .حرف جرّ بر سر آن نيامده باشد) 5

  ِشود و در صورت باطل مي» لا«از خود آن جدا باشد؛ عملِ » لا«اگر اسم  
 و رجلٌ لا في الدارِ: مثل واجب است؛» لا«به اسم آن، تكرارِ  چيزيعطف شدن 

 .امرأةٌ لا
  باطل شده و ما بع» لا«حرف جرّ بيايد؛ عملِ » لا«اگر بر سر مجرور به » لا«د

 .سرت بلا زاد: مثل شود؛حرف جرّ مي
  مضاف و شبه مضاف مفرد،: بر سه نوع است نفي جنس »لا«اسم .          

 ؛آن چيزي كه متعلقّ به ما بعدش باشد؛ يا با عمل و يا با عطف: افشبه مض(
 ) .لا ثلاثةَ و ثلاثينَ عندنا. راكباً فرساً في الطّريق لا: مثل
  ِلا رجالَ : مثل. شوددهد؛ ميمفرد باشد مبني بر آنچه كه نصبش مي» لا«اگر اسم

 . عندكم و لا مسلمينَ في الجاهلية

لا منصباً علي : مثل ؛شودباشد لفظاً منصوب ميو اگر مضاف يا شبه مضاف 
  .العلمِ في المكتب

  ِآن زياد است» لا«اگر خبر لا بأس  كه در اصل: مثل. معلوم باشد حذف:       
 . بوده است بأس عليك لا

 ِمفرد باشد و با مفرد متّصل به آن وصف شده باشد؛ » لا«در صورتي كه اسم
 لا رجلَ: مثل. يا منصوب وي مرفوع باشد جايز است كه صفت آن مبني بر فتح

ته باشد؛ فقط ولي اگر صفت با اسم فاصله داش .ظريف أو ظريفاً أو ظريف عندنا
 .لا رجلَ عندنا ظريفاً أو ظريف: مثل نصب و رفع جايز است؛
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  ِلا رجلَ : مثل ؛نصب و رفع در آن جايز است عطف شود» لا«اگر چيزي بر اسم
 .ناو غلاماً و غلام عند

  تكرار شود و اسمِ آن نكره و متّصل به آن باشد» لا«اگر: 
  .لا حولَ و لا قوةَ إلا بااالله: مثل ؛جايز است» لا«هر دو  عمل كردنِ )1
 .لا حولٌ و لا قوةٌ إلا بااالله: مثل ؛هردو جايزاست الغاء عملِ )2
لا رجلَ في الدار : مثل ؛الغاءعمل يكي و ابقاء عمل ديگري نيز جايز است )3

 .و لا رجلٌ في الدار ولا إمرأةً. إمرأةٌ ولا
  تكرار » لا«چه  واجب استآن معرفه باشد؛ رفع  »لا«معطوف به  اسمِاگر    

 .لا رجلَ و لا زيد في الدار: مثل. شده باشد و چه نشده باشد

  
 ضمير شأن 

  كنيم؛  ي آن حكايتباشد و در باره» شأن«كنايه از ضمير غائب مفردي كه
: مثل ضمير فقط به صورت مفرد غايب است؛ اينشود؛ اميده مين» ضمير شأن«

هو االله رحيم. 
  شبيه به ليس باشد» لا«يا اسمِ ضمير شأن منفصل بايد مبتدا. 
 ؛ضمير شأن متّصل و بارز بايد اسم إنَّ و اخوات آن و يا اسم افعال قلوب شود 

 .إنّها القناعةُ غني: مثل
 ه و متأخّر از آن باشد و ضميري كه ي اسميهخبرِ ضمير شأن بايد جملهي خبري

 . گردد نبايد در خبر وجود داشته باشدبه آن بر مي

 تفاوت ضمير شأن با ساير ضمائر: 
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 .هميشه مفرد است )2.            كندبه ما بعد عود مي)1
  كندضميري از خبر به آن عود نمي )4  .          فقط بايد غائب باشد)3
 .مفسر آن معرب است )6   .شودم نميخبرش به آن مقد) 5
 

  
  

  
  منصوبات

  مفعول مطلق
  مفعول مطلق مصدري است كه بعد از فعل و از لفظ همان فعل، براي تأكيد يا

دقت و إصبر صبراً جميلاً و قتَلَ الحارس اللص قتلاً : مثل ؛آيدبيان نوع يا عدد مي
 .الساعةُ دقَّتينِ

 كند كه شود؛ زيرا بر حقيقتي دلالت مينمي مفعول مطلق تأكيدي مثنّي و جمع
اما مفعول مطلق نوعي و  .شودو متحمل عدد نمي مشترك بين كم وزياد است

 .حكمت حكمينِ و احكاماً: توانند مثنيّ و جمع شوند؛ مثلعددي مي
 عامل مفعول مطلق بر سه نوع است : 

  .دبه شرطي كه متصرفّ و تام باش. فرحت فرحاً: مثل ؛فعل)1
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به شرطي كه دلالت بر حدث كند؛ پس . رأيتُك مجتهداً اجتهاداً: مثل ؛وصف)2
  .توانند عمل كنندصفت مشبهه و اسم تفضيل نمي

به شرطي كه از نظر لفظ و . سررت بجدك جداً في طلب العلم: مثل ؛مصدر)3
 . معني همانند مفعول مطلق باشد

 شوند توانند نايب از مفعول مطلق تأكيديدو چيز مي: 
  .قمت وقوفاً: مثل ؛مرادف آن) 1
: چيزي كه در ماده و اصل با آن شريك است مانند اسم مصدر؛ مثل) 2

  .تبتّل الي االله تبتيلاً: يا مصدر فعل ديگري باشد؛ مثل. اغتسلت غسلاً
 توانند نايب از مفعول مطلق نوعي يا عددي شوندهفت چيز مي: 

  .جد الطالب كلَّ الجِد: شوند؛ مثلكه به مصدر اضافه » بعض«و » كل« )1
  .طعنتُه رمحاً: عدد و وسيله اي كه فعل با آن انجام شده است؛ مثل) 2
  .لمتُه تعليماً لا أُعلمّه أحداًاع: ؛ مثلعود كندضميري كه به مصدر  )3
  .خاطبتُه أحسنَ خطابٍ: صفت؛ مثل) 4
  .يموت الكافرُ ميتةَ سوء: شكل و نوعيت آن؛ مثل) 5
  .اكرمته ذلك الإكرام: اشاره؛ مثل) 6
  .ما تطلب أطلبُو   أي سيرٍ سرت: يه؛ مثلاستفهاميه و شرط» أي«و » ما«) 7
  .گردندي اين موارد بنابر مفعول مطلق بودن منصوب ميهمه*
 شودفعلِ عامل در مفعول مطلق، در پنج موضع وجوباً حذف مي: 

بوده قم لا تقعد : كه در اصلاماً لا قعوداً  قي: مصدر بدل از فعلش باشد؛ مثل) 1
  .است
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النّاس يجاهدون : ي مصدر، عاقبت ماقبل  تفصيل داده شود؛ مثلبه وسيله) 2
  .للموت إما خلاصاً و إما هلاكاً

مصدرِ مسند به اسم ذات، مكرّر شده و يا محصور گردد و يا مصدري بر ) 3
    المريض لا أكلاًو ما أنت إلا سيراً و بكاء  الغُلام بكاء: آن عطف شده باشد؛ مثل

  .و لا شرباً
نكند و فقط براي مصدر، بعد از جمله اي واقع شود كه تحمل غير آن را ) 4

    .له علي ألف عرفاً: مثل تأكيد آمده باشد؛
ل آمده و احتمال مجاز ي ماقبكه در جملهمصدر براي دفع چيزي بيايد ) 5

  .أنت أخي حقّاً :مثل داشته باشد؛
  

  مفعولٌ به
 بري التّلميذُ : مثل اقع شده باشد مفعولٌ به نام دارد؛چيزي كه فعلِ فاعل بر آن و

 .قلماً
 مفعولٌ به يا ظاهر است؛ مثل :رسالد و يا مضمر؛ مثل. حفظَ الطاّلب : العلم

ل هم چنين مفعولٌ به يا صريح است مانند مثال هاي گذشته و يا مؤو. اقتبستُه
 .أنَّك قائمعرفت : به صريح است؛ مثل

 ي باشد ،به شرطي فعلالساقي شراباً: ؛ مثلمفعولٌ به دارد كه متعد صب. 
  اصل در مفعولٌ به آن است كه بعد از فاعل بيايد؛ مگر آن كه تأخير از آن

 . كه در اين صورت بر فاعل مقدم شود اخلال لفظي يا معنوي ايجاد كند



  
46  

  هلا«جايز است كهبراي تأكيد بر سرِ مفعولٌ به بيايد كه به آن » مِ جار        
 . لَزيد ضربت :گويند؛ مثلمي» لامِ تقويت«

 ني براي مفعولٌ به باشد؛اگر قرينهكه يا جايز . شودمفعولٌ به حذف مي ي معي
حذف شده است و يا واجب است؛ الخمرَ كه شرب زيد فـَسكرَ  : است؛ مثل

 .حذف شده است» ه«كه ضميرِ أفادني الصديقُ  أفدت و: مثل
  أهلاً و سهلاً   : است؛ مثل شود كه يا سماعيگاهي عاملِ مفعولٌ به حذف مي 

 مندر جوابِ  زيداً: مثل ؛و يا قياسي است كه در جواب استفهام جايز است
 .واجب است... و در باب ندا و اختصاص و  ضربت

  
  
  

 تعدي فعل به بيش از يك مفعول

 ي ميافعالي كه به بيش از يك مفعولٌ به متشوند بر سه قسم اندعد : 

  .كننددو مفعولي كه در اصل مبتدا و خبر بوده اند را منصوب مي) 1
  .كننددو مفعولي كه در اصل مبتدا و خبر نبوده اند را منصوب مي) 2
   سه مفعولي كه دوتاي آن ها در اصل مبتدا و خبر بوده اند را منصوب ) 3
 .كنندمي
 كنند؛ افعالي كه دو مفعولي كه در اصل مبتدا و خبر بوده اند را منصوب مي

 :بر دو قسم اند و. افعال قلوب نام دارند
, خالَ, ظَنَّ«: عبارتند از كه كنندآن هايي كه دلالت بر رجحان و برتري مي) 1

بسح ,معلَ, زعج ,جا, عدب, حه« .  
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, ألفي, وجد, علم, رأي«: عبارتند از كهكنند بر يقين ميآن هايي كه دلالت ) 2
 .»تعَلَّم, دري
 شود كه به آن ها افعال تحويل به افعال قلوب، هشت فعل ديگر ملحق مي

. »اتَّخذَ و جعل, تَخذَ, وهب, غادر, تَرك, رد, صير«: شود و عبارتند ازگفته مي
 .متصرفّ هستند) كه فقط ماضي دارد» وهب«به جز (ي اين افعال همه
 آيند و هردو را بنابر افعال قلوب، بعد از گرفتن فاعل، بر سر مبتدا و خبر مي

 .وجدت العلم نافعاً: مثل. كنندمفعولٌ به بودن، منصوب مي
نياز از مفعول دوم شوند؛ همانند افعال افعال قلوب و ملحقات آن، اگر بي*

 .علمت المسألةَ: مثل كنند؛ول اول را منصوب ميمفعولي فقط مفع متعديِ يك
 هستند و هرچه از آن ها مشتق مي شودافعال قلوب همگي متصرفّ تام       

همانند ماضي آن ها عمل ) آيندكه فقط به صورت امر مي» هب و تعَلَّم«به جز(
 .كندمي
 ن دو قرار اگر افعال قلوبي كه متصرّف هستند بعد از دو مفعول ويا در بين آ

و    آتياً تعلمون الموت مثلاً . بگيرند؛ اعمال و عدم اعمال هر دو جايز است
تعلمونَ الموت جايز است هر دو آت. 

  اگر بين افعال قلوبي كه متصرف هستند و جمله اي كه بايد صدر كلام باشد
 .ما كلامك صدقٌ ظننت: مثل. كنندديگر افعال قلوب عمل نمي فاصله بيايد

 شوندند چيز باعث تعليق عملِ افعال قلوب ميچ: 
خبريه و استفهاميه »مك«شرطيه و »لو«قسم و »لام«ابتدا و »لام«نافيه و »لا, إن, ما«

 ... و لا أدري متي السفرُ و علمت ليقومنَّ زيد: مثل ؛»لعلَّ«و 
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 ه اگرچ( ندگان عمل افعال قلوب قرار بگيرداگر جمله بعد از يكي از تعليق كن
    جلوگير از دو مفعول است و اولي منصوب ) فعل متعدي به آن ها باشد

شود و در اين حالت، شود و اگر اولي منصوب شد؛ دومي منصوب نمينمي
 .شودديگر به آن تعليق گفته نمي

  در تعليق افعال، افعالي كه از نظر معني با افعال قلوب توافق دارند به آن ها
تفاوت اين . »استنبأ, سألَ, تَفكَّرَ, أبصرَ, نَظَرَ«: بارتند ازشوند و آنها عملحق مي

ي استفهام تعليق افعال با افعال قلوب اين است كه عمل اين ها فقط به وسيله
 .يسألونَك أيانَ يومِ الدين: يابد؛ مثل

  جايز است كه فاعل و مفعولِ افعال قلوب، دو ضميرِ متّصل باشند با مرجع
 .از اين قاعده مستثني است» تعَلَّم«البتّه  .ني في خطرٍرأيتُ: واحد؛ مثل

  
 كنند؛ زياد كه در اصل مبتدا و خبر نيستند منصوب مي ي راافعالي كه دو مفعول

   بيشتر اين افعالي كه استفاده. ي آن ها غير ممكن استهستند و ضبط همه
  .»أطعي, أسكَنَ, زود, سقي, أطعم, رزقَ, كسا«: شوند؛ عبارتند ازمي
  ماصل در  دو مفعولِ اين افعال، اين است كه آن كه در معني فاعل است مقد

البتّه در صورتي كه اشتباه پيش نيايد؛ خلاف  .كسا أخوك الفقيرُ ثوباً: ؛ مثلشود
اين اصل نيز جايز است و اگر مانع لفظي وجود داشته باشد؛ مثلاً مفعول اول 

 .خلاف اين اصل واجب استبرگردد؛  شامل ضميري باشد كه به مفعول دوم
 افعال متعدي به سه مفعول 

 أري«: افعال سه مفعولي عبارتند از ,ثَ, أعلَمدرَ, حرَ, خبأ, أنبأَ, أخبمثل ؛»نَب :
 .يريهم االلهُ أعمالَهم حسرات عليَهم



  
49  

 

  ِو رأي«احكامي كه براي دو مفعول ملوجود دارد؛ براي مفعول دوم و سوم » ع
, حدثَ«ي افعال يعني اما بقيه. نيز وجود دارد» أري و أعلَم«مفعول هايِ  از

مجهول باشد؛  ،شوند كه فعلوقتي متعدي به سه مفعول مي »نَبأ, أنبأَ, أخبرَ, خبرَ
 .أنبئت زيداً فاضلاً: مثل
 

صفت , اسمِ مفعول, ي مبالغهصيغه, اسمِ فاعل, علاوه بر فعل، اسمِ فعل*
  .مصدر و أفعلِ تعجب ,مشبهه

  اسمِ فعل
 اين فاعل يا. دهداگر اسمِ فعل، معنايِ لازم داشته باشد؛ فقط فاعل را رفع مي 

 . صه يا غبي: و يا ضمير مستتر؛ مثل هيهات زيد : اسم ظاهر است؛ مثل

 . باشد اسم فعلضمير بارز نمي تواند فاعلِ  *

  ي داشته باشد؛ اسمِ فعلكند؛ مثلمفعولٌ به را منصوب مياگر معنايِ متعد :
 .رويد أخاك

  جرّ باشد؛ ضمير مخاطب به آن متّصل اگر اسمِ فعل منقول از ظرف يا حرف
مجرور به حرف جرّ يا به  اين ضمير محلاً .ابعد يعني اليك عني: گردد؛ مثلمي

 .است اضافه
 م باشد و با آن فاسمِ فعل اين است كه بر معمولِ خود مقد اصله اي شرط

 .غلط است  زيداً حذارِ: پس. نداشته باشد
 ي مبالغهاسم فاعل و صيغه

 فعلش عمل مي كند و فاعل را مرفوع مفعولٌ به را منصوب اسم فاعل همانند
 .ليس زيد ضارباً ابوه عمراً: كند؛ مثلمي



  
50  

  ي از فعل اگر  ليكند وفعل لازم باشد به فاعل اكتفا مي زااگر اسم فاعلمتعد
 .كندگيرد و آن را منصوب مياشد مفعولٌ به ميب
 أل«و همراه با » أل«بدونِ: دو حالت دارد اسم فاعل«. 
  أل«اسم فاعل بدون«: 

   .زيد قائم ابوه: كند؛ مثلاگر لازم باشد تنها فاعل را مرفوع مي )1
كند؛ اگر متعدي و به معناي حال يا آينده باشد؛ مفعولٌ به را منصوب مي) 2

مفعولِ خود اضافه شود؛ به ايز است كه در اين حالت ج .كأنا شاكرٌ همتَ :مثل
  .أنا شاكرُ همتك: مثل
: شود؛ مثلاضافه مي و به معناي ماضي باشد؛ به مفعول خود اگر متعدي) 3

 .كنُت شاكرَ همتك
  به ماقبلِ خود تكيه و اعتماد كند تا در عمل در اسم فاعل شرط است كه

 :و اين چند صورت دارد تقويت شود
  .ما شاكرٌ السوقَ إلا من راجت بضاعتُه: بعد از نفي بيايد؛ مثل) 1
  .أ منجزون أنتم مواعيدكم: بعد از استفهام لفظي يا مقدر بيايد؛ مثل) 2
 إنَّ الحقَّو  الحقُّ ناصرٌ ذويه: باشد؛ مثل) در اصل يا در معني(اين كه خبر ) 3

  .ناصرٌ ذويه
سمعت طالباً : حال يا صفت و يا نعت براي منعوت مقدر باشد؛ مثلصله يا ) 4

  .ملقياً علي اقرانه اسئلةً مفيدةً
 .يا طالعاً جبلاً: بعد از حرف ندا قرار گيرد؛ مثل) 5
 م شود؛ مثلولِ معجايز است كه ماسم فاعل بر آن مقد :عمراً ضارب زيد. 
  أل«اسم فاعل همراه با«: 
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  .زيد القائم ابوه حاضرٌ: كند؛ مثلرا مرفوع مي قط فاعلاگر لازم باشد ف )1
مفعولٌ به ) چه به معناي ماضي باشد چه حال و چه آينده(اگر متعدي باشد ) 2

در اين حالت جايز است كه  .انا الرّجلُ الحامي الذمّار: كند؛ مثلرا منصوب مي
 .نا الرجلٌ الحامي الذمارِا: مثلبه مفعولِ خود اضافه شود؛ 

  اگر اسم فاعل متعدي به بيش از يك مفعول شود؛ به مفعولِ اول خود اضافه
 .السخي كاسي الفقيرِ ثوباً: ؛ مثلكندشود و دو مفعولِ ديگر را منصوب ميمي

 .هم چنين جايز است كه مفعولِ اول را منصوب كند
  ،لفظ اگر مفعولِ اسم فاعل مجرور باشد، جايز است كه يا براي مراعات

يا  هذا مبتغي جلاه و مالٍ: ؛ مثلرور و يا براي مراعات محل، منصوب شودمج
 .مالاً
 اسم فاعل با حكمِ صيغه است» أل«يا بدونِ » أل«ي مبالغه در عمل مانند.   

هذا مناّع : مثل. »فعيلٌ, فعولٌ, مفعالٍ, فعالٌ«: ي مبالغه در اينجا عبارتند ازامثله
است و عمل كردنِ » مفعال و فعَول«بيش از » فعال« البتّه عمل كردنِ .الخيرَ

 .به صورت نادر شنيده شده است» فَعل«عمل كردنِ . كمتر از بقيه است» فعيل«
 م شود؛ مثلآن مقد سوقَ  هذا: جايز است كه معمولِ صيغه هايِ مبالغه بر خود

 .  العداةِ ضروب بحد السيف

 اسمِ مفعول 

 اسمِ فاعل استاسمِ مفعول در عمل م انند: 
و به معني حال يا آينده باشد؛ اسمش را بنابر نائب فاعل » أل«اگر بدونِ ) 1

ي آن نيز اضافهدر اين حالت  .بطرس محبوس الأخ: كند؛ مثلبودن مرفوع مي
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ي آن البتّه اگر به معني ماضي باشد اضافه .بطرس محبوس الأخ: مثل. جايز است
  .محبوس الأخِ سافرَ بطرس :واجب است

 سافرَ: شود؛ مثلباشد؛ بنابر نائب فاعل بودن منصوب مي» أل«اگر همراه با ) 2
جاء بطرس : مثل. ي آن نيز جايز استهم چنين اضافه. بطرس المحبوس أخوه

  . المحبوس الأخِ
  نباشد؛ وگرنه شرط عمل در اسم مفعول آن است كه فاقد وزن اصلي خود

 .غلط است مررت برجلٍ جريحٍ أخوه: پس ؛شودعمل آن باطل مي
 ي معنوي و اگر به ي آن، اضافهاگر اسم مفعول به معني ماضي باشد اضافه

 .ي لفظي خواهد بودمعني حال يا آينده باشد، اضافه
 ي اسم مفعول نيز ي احكامي كه براي عمل اسم فاعل بيان شد دربارههمه

  .صادق است
 صفت مشبهه 

  ت داردصفت مشبهه سه حال: 
ضميري از موصفش در آن باشد و يا مضاف بر چيزي باشد كه ضميري از )  1

بنابر فاعل بودن ) در فصيح ترين وجه(در اين حالت . موصوف در آن باشد
  .أيها الملك الكريم نسبه: شود؛ مثلمرفوع مي

   در اين حالت بنابر تمييز بودن منصوب . نكره يا مضاف به نكره باشد) 2
  پ.ايها الملك الكريم نسباً: گردد؛ مثلمي
در اين حالت لفظاً مجرور . دار شود»ال«باشد و يا مضاف به » أل«همراه با ) 3

البتّه در  .أيها الملك الكريم النَّسبِ: شود؛ مثلمرفوع مي) بنابر فاعليت(و محلاً 
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باهت به دار جايز است كه بنابر فاعل بودن، مرفوع و يا بنابر ش»ال«حالت 
 .مفعولٌ به، منصوب شود

  ي، قصد ثبوت شود؛اگر از اسم فاعلِ فعلِ لازم و اسم مفعولِ فعلِ متعد    
در اين حالت مرفوعِ اسم . توانند به جاي صفت مشبهه استعمال شوندمي

اين حالت در صفت ثبوت هست زيرا در . مفعول، فاعلِ آن است نه نائب فاعل
 .نه حدوث

 هه به معمولش، ي صفت مشاضافهلفظي است؛ چون فقط براي ماضي اضافه ب
 .تعيين شده است

 هه با اسم فاعلتفاوت هاي صفت مشب: 
شود ولي صفت مشبهه فقط از لارم اسم فاعل از لازم و متعدي ساخته مي) 1

  .شودساخته مي
  .ولي صفت مشبهه فقط براي زمانِ حال است ،اسم فاعل براي هر سه زمان) 2
رود و صفت مشبهه هم براي مضارع فاعل فقط براي مضارع به كار مي اسم) 3

رود و غير مضارعِ آن بيش تر از مضارع و هم براي غير مضارع به كار مي
  .است
؛ ولي تقدمِ منصوب بر خود آن مقدم شود جايز است كه منصوبِ اسم فاعل) 4

  .صفت مشبهه بر آن جايز نيست
منصوبِ صفت مشبهه فقط  ليبي است ويا اجنبي؛ ومعمولِ اسم فاعل يا سب) 5

  .غلط است زيد حسنٌ عمراً: پس. سببي است
فعلش در عمل اختلاف ندارد؛ ولي صفت مشبهه ـ بر خلاف  اسم فاعل با) 6

  .كندـ معمولش را منصوب مي فعلش
  .بر خلاف صفت مشبهه؛ حذف اسم فاعل و بقاء معمولش جايز است) 7



  
54  

ت مشبهه؛ حذف موصوف اسم فاعل و اضافه نمودن آن به بر خلاف صف) 8
  .مضافي كه به ضميرش اضافه شده، قبيح نيست

بر خلاف صفت مشبهه؛ جايز است كه اسم فاعل با معمولش فاصله داشته ) 9
  . باشد
  ؛بر خلاف صفت مشبهه؛ اتباعِ مجرور اسم فاعل بنابر محلّ جايز است )10
  .الشَّمس و جاعل الليل سكناً و: مثل

  
  
  
  

 مصدر

 مصدر دو حالت دارد: 
  .حزنت لبعد الصديق: شود؛ مثلعلِ لازم باشد به فاعلش اضافه مياگر از ف) 1
 به            مفعولٌ شده وتر به فاعلش اضافه اگر از فعل متعدي باشد بيش ) 2

 .سرَّني انشاد اخيك الأشعار: مي آيد؛ مثل بعد از آن به صورت منصوب
 مرفوع بعد از آن ج ايز است كه مصدر به مفعول اضافه شود و فاعل به صورت

 .سرّني انشاد الأشعار: ذكر شود؛ مثل
 ي به حرف مي ،اگر فعلي به حرف باشد مصدر هم متعدمالي : شود؛ مثلمتعد

 .اقتدار علي ذلك
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 ر بودنِ به شرطي مصدر عملِ فعلش را انجام ميه يا»أن«دهد كه مقدمصدري 
 .عجبت من ضربِك زيداً: مصدريه بر سر فعلش صحيح باشد؛ مثل»ما«
 عملِ مصدر باطل  ي كه بر اسم مرةّ دلالت كند، ملحق شود»تاء« اگر به مصدر

وجود » تاء«البتّه اگر در اصلِ بناي آن . ضربتك الغلام اعجبتني: شود؛ مثلمي
 .الغلام اعجبتني رحمتك: آن جايز است؛ مثل داشته باشد؛ اعمالِ

 شروط ديگر براي إعمالِ مصدر عبارتند از: 
اءني اكرامك الكثيرُ س: قبل از تمام شدن عملش غير منعوت باشد؛ پس) 1

  .غلط است  عدو أخي
  .ما زادتُك تجاربك الدهرَ إلا حنكةً: پسمفرد باشد؛ ) 2
  .مروري بزيد مؤنس و هو بعمروٍ موحش: مظهر باشد؛ پس) 3
كه متعلّق به آن است بر آن مقدم نشده باشد و بين آن و معمولش چيزي ) 4

البتّه اگر فاصل، . غلط است أعجبني عمراً ضرب زيد: اي نباشد؛ پس فاصله
  .لاتأخذكم بها رأفةً: اين مسئله جايز است؛ مثل ظرف باشد

: دهد؛ مثلاسمِ مصدر هم عملِ مصدر را با شروط گذشته انجام مي) 5
  .بمعاشرتك يعني. كرام تعد منهمبعشرتك ال

: كنند؛ مثلداشته باشد نيز عمل مي» أل«مصدرِ تنوين دار و مصدري كه ) 6
البتّه مشهور آن است كه به صورت مضاف عمل . لولا خوف سطوتَك لفعلنا

  .كند
 .عمل مصدر در غيرِ اين حالات ضعيف و استعمالش كلي نيست* 
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 محل،  يز است كه تابعِ آن برايااگر مصدر به فاعل اضافه شود؛ ج مراعات
يا سرَّني إنشاد أخيك الصغيرِ : و براي مراعات لفظ، مجرور شود؛ مثل مرفوع
 .الصغيرُ

  ،محل اگر مصدر به مفعول اضافه شود؛ جايز است كه تابعِ آن براي مراعات
يا  قيقةَسرَّني إنشاد الاشعار الر: منصوب و براي مراعات لفظ، مجرور شود؛ مثل

 .الرقيقةِ

  
  
  
  
  

 أفعل تعجب

 ب دو صيغل به«: ه داردتعجلَه و أفعهر دو جامدند و دائماً بر  كه» ما أفع 
ي البتّه گاهي علاوه بر اين دو صيغه، صيغه. ماندي مفرد خود باقي ميصيغه

ي تعجب از آن صلاحيت بناي صيغه به شرطي كه گردداستعمال مينيز » فعَلَ«
 .حسنَ بزيدو حسنَ زيد : داشته باشد؛ مثلوجود 

  ب به صورت هاي ديگري نيز بيان ميگاهيه فارساً : ؛ مثلشودتعجدر للّهل    
 .يا لها من حسرةٍو  
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 ب از همان چيز و با همان شروطدو صيغهشود كه در ساختنِ بنا مي يي تعج
 .اسم تفضيل بيان شد

  ب بسازيم؛ بايد صيغه... الوان و عيوب وبراي اين كه از ثلاثي مزيد ياي تعج
: را بنا كنيم؛ مثل» أفعلَ و أفعل«از ثلاثي مجرّد ـ مطابق معني مقصود ـ دو وزنِ 

 . ما أشد اسوداده و أكثر بتقلّبه

 منه يا بايد معرفه باشد؛ مثل برَ: متعجّباشد؛ ويا نكره  ما ألذَّ الثم ي مختص
ي مبهم، متعجب منه بنابراين جايز نيست كه نكره .يخاف االله ما أسعد رجلاً: مثل

 .غلط است ما أحسنَ رجلاً: رساند؛ پسباشد چون فائده اي نمي
 ب ادر هر دو صيغهآن جايز ي تعج منه بود حذف بمتعج گر دليلي بر حذف

ه چون قبل از آن ذكر شد. حذف شده است بهم( .أسمع بهم و أبصر: است؛ مثل
 .)ي آن نيستاست و نياز به ذكر دوباره

 م دو صيغهب بايد در صدر كلام بيايند و معمول آن ها بر خودشان مقدي تعج
به جز جار و مجروري كه متعلقّ (فعل تعجب و معمولش  هم چنين بين. نشود

 . افتدفاصله اي نمي) به فعل تعجب است

 ب و معمولش به ي بين گاهي در كلامِ فصيح نيز جوازِ فاصلهفعل تعج  
  أعزِز علي ): ع(ي ندا وجود دارد؛ مثل فرمايش حضرت امير المؤمنينوسيله

 .أبا يقظان أن أراك صريعاً منجدلاً
 ب در زمانِ ماضيبراي ساختن صيغهلَ + كان + ما   :ي تعجمثل ؛ +... أفع :  

نَ الريّاضما كانَ أحس. 
  :آيندهزمان ي تعجب در و براي ساختن صيغه

  .ما أحسنَ ما يكونُ لقاؤنا: ؛ مثل+...يكونُ) + مصدريه(ما+ما أفعلَ  



  
58  

 .در اين جا تامه هستند و مابعدشان بنابر فاعليت مرفوع است »كان و يكون«* 

  

 تحذير و إغراء 

 ست كه ي عاملِ محذوف باشد؛ اسم منصوبيمفعولٌ بهي كه منصوب به وسيله
به كار رفته » و تحذير و اختصاص و اشتغال و نداء إغراء«در تركيب هايِ 

 . است

 تا از آن دوري  يآگاه نمودنِ مخاطب از امر ناپسند: تحذير عبارت است از
 .إياك و الشّرَّ: كند؛ مثل

اي تا آن را انجام امر پسنديده خاطب برآگاه نمودنِ م: و إغراء عبارت است از
 .الوفاء: دهد؛ مثل

  اگر تحذير با»ر واجب » اكإيمنه با فعل مقد و فروعِ آن باشد نصبِ محذر
 .إياك و الكذب: است؛ مثل

: مجرور شود؛ مثل» من«ي جايز است كه محذر منه به وسيله در اين مثال*
ن الكذبم اكاك« ولي اگر .إير شود و » من«بر سر فعل بيايد بايد » إيأن«مقد «

 .)حذف شده است» من«.( ن تكذبإياك أ: بر سر فعل بيايد؛ مثل

  اك«اگر تحذير با غير ازمنه به آن عطف شده و يا مكرّر » إي باشد و محذر
ولي  .نفسك والأسد والموت الموت: باشد استتارِ فعلِ ناصب واجب است؛ مثل

إحذر : اگر عطف و تكرار در آن نباشد جايز است كه فعل ظاهر شود؛ مثل
الأسد. 
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 منه ر بودن مبتداي  اگر محذربه باشد؛ رفعِ آن بنابر مقد مكرّر يا معطوف
بوده   في طريقك الأسد: كه در اصل الأسد الأسد: محذوف جايز است؛ مثل

 .است
 اك«البتّه در إغراء . احكام إغراء همانند تحذير استه آيد و اسم مغري بنمي» إي

ويا  أخاك و الإحسانَ إليه: ويا معطوف به است؛ مثل الوفاء: يا مفرد است؛ مثل
 .أخاك أخاك: مكرّر است؛ مثل

 اختصاص 

 يا  بعد از ضمير متكلّم) مخصوص(آوردن اسم ظاهر: اختصاص عبارت است از
» أخُص«ي فعلِ محذوف واجب است كه مخصوص به وسيله. مخاطب

 ...نحن أخُص معشرَ العلمِ: نحنُ معشرَ العلمِ نصُلح الأمة: مثل. منصوب شود

 فخر يا تواضع ويا زيادت بيان است: مقصود از اختصاص. 
 لُ : مخصوص بايد بعد از ضميرِ متكلّم قرار گيرد؛ مثلأنا أفع

سبحانَك : گيرد؛ مثلالبتّه گاهي بعد از ضمير مخاطب قرار مي .كذا أيها الفتي
پس د از ضمير غائب و اسم ظاهر بيايد؛و جايز نيست كه بع       .االله العظيم :

بنابر باب اختصاص غلط است ختمت المكارم بهم معشرَ العرب. 
 اسم مخصوص بر سه قسم است: 

  .نحن العرب نرعي الذِّمم: ؛ مثل»ال«معرفه به ) 1
ويا . انتم معاشرَ الفضلِ تجودونَ علي البائسينَ: ؛ مثل»ال«مضاف به معرفه به ) 2

  .اصحاب الجملِ نحن بني ضبةَ: ؛ مثل»ال«مضاف به معرفه به غير
 .علي أيها الشّجاع يعولُ في القتالِ: ؛ مثل»أيتها,أيها«) 3
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 ي اختصاص از فعل محذوف و اسم مذكور تشكيل شده است و بنابر جمله
 .حال بودن، محلاً منصوب است

 

 اشتغال 

 م نمودن اسم و مؤخّر نمودنِ فعل وعمل كردن : اشتغال عبارت است ازمقد
در اسمي كه عمل كردن فعل گردد ويا ي كه به اسمِ سابق برميفعل در ضمير

 .الكتاب قرأتُه: مضاف به ضميرِ اسم سابق است؛ مثل
 م باشد؛ به شرطي كه عامل ميتواند باعث اشغال اسمِ ديگري غير از اسمِ مقد

زيد ذممت رجلاً : تابعي داشته باشد كه داراي ضميرِ مشغولٌ عنه باشد؛ مثل
 .يبعضه

 ر استجاقبل از مشغولٌ عنه، لفظاً بيايد؛ بلكه مقد در . يز نيست عاملِ محذوف
 .شودغير اين صورت اشتغال باطل مي

 رجلاً :اسمِ سابق بايد اسمي باشد كه بتوان آن را در ابتداي كلام قرار داد؛ پس 
 .غلط است ضربتُه

 انت ضربتَه: نبايد بين فعل واسم سابق فاصله بيايد؛ پس اما اگر . است غلط زيد
عامل، صفت باشد بايد چيزي بين اسم و وصف بيايد تا وصف به آن تكيه 

 .زيد انت ضاربه: كند؛ مثل
  م بر خودمسلّط ) مشغولٌ عنه(عامل بايد متصرفّ باشد تا بتواند بر اسمِ مقد

ي فعل جامد و اسم تفضيل و صفت پس نصبِ مشغولٌ عنه به وسيله. باشد
 .مصدر و حروف جايز نيست مشبهه و اسم فعل و
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 جايز بودن , وجوب رفع, وجوب نصب: اعرابِ مشغولٌ عنه بر پنج نوع است
 .ترجيح رفع, ترجيح نصب, هردو

 ت كه مشغولٌ عنه بعد از چيزي بيايد كه سوجوب نصب مشغولٌ عنه در جايي
آيد؛ مانند ادوات شرط و عرض و تحضيض و استفهام بعد از آن فقط فعل مي

 ...و ألا ذنبي تغفرهو  إن العلم خدمته نفعك: مثل. از همزهبه غير 

اشتغال ) كنندكه فعل شرط را لفظاً مجزوم مي(بعد از ادوات شرط جازمه *
ولي اگر ادوات شرط غير . غلط است إن زيداَ تلقَه فأكرمه: ممنوع است؛ پس

 .إن أخاك ضربت فاندم: جازم باشند يا شرط محلاً باشد جايز است؛ مثل
 وجوب رفع مشغولٌ عنه در موارد زير است: 

 الولددخلت البيت فإذا : قرار گيرد؛ مثل يهحال»واو«فجائيه يا » إذا«اگر بعد از ) 1
  . يوبخُه ابوه

  مابعدشان در ماقبل آن ها عمل (اگر قبل از الفاظي كه صدارت طلبند ) 2
  .العلم هل أتقنتَه: قرار گيرد؛ مثل) كندنمي
 .عمرو كأنّه أسد: مل، جامد باشد؛ مثلاگر عا) 3
 جواز رفع و نصب براي مشغولٌ عنه در غير موارد ذكر شده است. 
 ترجيح نصب مشغولٌ عنه در موارد زير است: 

و  أباك أكرمِه: اگر بعد از فعل طلبي مانند امر و نهي و دعا قرار گيرد؛ مثل) 1
ي شرط را ااسم معن باشد» فاء«با البتّه اگر فعل طلبي همراه  .السائلُ لا تنهره

  .دارد و رفعِ آن واجب است
همزه استفهام  آيند مانندسرِ فعل مياگر قبلِ آن ادواتي باشند كه بيش تر بر) 2
 .ما الدرس ابغضهو  أ كتابنا قرأته: مثلنافيه؛ » إن, لا, ام«و 
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 ه بيافتد ي غير ظرف فاصلبه وسيلهاسم مشغولٌ عنه  بين همزه ي استفهام و اگر
اما اگر فاصله به . ربهانت زيد تضأ  :مثل مشغولٌ عنه مرفوع شود؛ بهتر است

 .كلَّ يومٍ زيداً تضربهأ : بهتر است؛ مثل مشغولٌ عنه ي ظرف باشد نصبِوسيله
 ِجايي است كه موجب رفع يا ترجيح نصب وجود  رفع مشغولٌ عنه در ترجيح

 .اخوك رأيته:مثل نداشته باشد؛

  
 تنازع 

 آمده باشد؛ازع عبارت است از توجه دو عامل به معمولي كه بعد از آن دو تن 
 .أفدت اخاك أفادني و :مثل
 ؛ان آن دو بيايد تنازع در كار نيستمي دو عامل مقدم شود يا در اگرمعمول بر 

 .اكرمت زيداً أضفت و :مثل
  و صورت اندتنازع بر ددو عامل باب: 

 دو آن معمول فاعل يامفعول يا مجرورِ ومعمول اتفاق دارند  طلبِ دري گاه )1
 .ساد ابوك و غزَّ :مثل عامل است؛

    ديگري منصوب مرفوع وو يكي  طلب معمول اختلاف دارند درگاهي )2
 .أفدت اخاك أفادني و: مثل مي طلبد؛

 دو عاملِ باب تنازع بايد دو فعلِ متصرفّ ويا دو اسم متصرفّ باشند؛ مثل:    
 .وك مهنتَهمتقنٌ و حاذقٌ أخ أو
 ما أجملَ و أبدع: جايز است كه تنازع بين دو فعلِ تعجب هم روي دهد؛ مثل*

 .منظرَ الأفلاك
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 با اين كه جايز است كه ): تنازع(ارد شونداگر دو عامل بر معمول واحدي و
      نزديكتر نسبت و فاصله بدون عامل اول عمل كند ولي چون عاملِ دوم 

 :بنابراين. ملِ دوم عمل كندبه معمولش است بهتر است عا
شرحا و : پيوندد؛ مثلاگر اولي مرفوع بخواهد به آن ضمير مرفوع معمول مي )1

  .أفادني أخواك
پيوندد؛ به آن ضميري نمي اگر به منصوب يا مجرور احتياج داشته باشد )2

   .سألت و أجابني أخواك: مثل
مجرور واجب است؛ ذكر  اگر با حذف مجرور در كلام اشتباه پيش بيايد* 
  .ملت إليه و مال عنيّ زيد: مثل
  دومي واجب ارتباط پيدا كنند اعمال اولي و اهمال عاطفه »لا«اگر دو عامل به

 .عاقبتني لا عصيت أخواك: شود؛ مثلمي است وگرنه در معني خلل وارد
  
  
  
 

 منادي

 شود؛ ي حرف ندا طلب ميمنادي عبارت است از اسم ظاهري كه به وسيله
 ست كه به خاطر دلالت»أنادي«حرف ندا جانشين فعل محذوف  .يا رجلُ: مثل

پس منادي كه مفعولٌ به فعل محذوف . ف آن واجب استحرف ندا بر آن، حذ
 .است بايد لفظاً يا محلاً مجرور شود



  
64  

 ندا عبارتند از يا, أيا, يا«: حروفبراي » همزه, أي«كه . »وا, آ, همزه, أي, ه
 .شوندبراي ندبه و بقيه براي مناداي بعيد استعمال مي» وا« مناداي قريب،

 مفرد، مضاف و شبه مضاف: منادي بر سه نوع است. 
    منظور از مفرد در اين جا مقابل مركبّ است و شامل مثنيّ و جمع هم* 
  . شودمي

غير از راه صله و (شبه مضاف عبارتست از اسمي كه چيزي با تمام معنايش
 .ق آن باشدمتعلّ) اضافه

 مناداي مفرد بر دو نوع است: 
ي موصوفه باشد لفظاً منصوب ي مقصودهنكره ي غيرِ مقصوده ويااگر نكره) 1
  .يا رجلاً عالماًو  يا رجلاً: شود؛ مثلمي
قبل از منادا  ي غير موصوفه باشد مبني بر رفعِي مقصودهاگر علَم و يا نكره) 2

 ...و رجالُيا يوسف و يا : شود؛ مثلشدن مي

 شود؛ مثلاگر منادي مضاف ويا شبه مضاف باشد لفظاً منصوب مي :يا مصباح 
 .يا جميلاً فعلُهو  العلمِ
  شودبر يكي از دو حالت زير ميداشته باشد » ال«اگر منادي: 

  .يا أيها الطّالب: آوريم؛ مثلميتنبيه »ءها«+ أي : قبل از آن) 1
  .يا هذا الرّجلُ: آوريم؛ مثلميي قريب قبل از آن اسم اشاره)2
 .يا أيتها الأم: شود؛ مثلنيز غالباً مؤنثّ مي» أي«اگر منادي مؤنثّ باشد *
 »مورد ندا واقع » يا«ست و بدون واسطه و فقط با ي قبل مستثنياز قاعده» االله

 جايز است كه حرف ندا حذف شده و در آخر آن، ميم مشدد و  يا االلهُ: شودمي
 .اللّهم: وح بياوريممفت
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 مناداي مضاف به ياءمتكلّم: 
o اگر صحيح الآخر باشد در آن پنج وجه جايز است: 

  .يا سيد: حذف ياءمتكلم و آمدن كسره در آخر كلمه) 1
  .و يا سيدي يا سيدي: اثبات ياءمتكلّم به صورت ساكن يا مفتوح) 2
  .يا سيدا: قلب ياءمتكلم به الف و تبديل كسره به فتحه) 3
  .يا سيد: و ابقاء فتحه» الف«حذف ) 4
  .يا عبديا: بعد از آن » الف«اثبات ياءمتكلم و افزودن )5

o  مفتوحه در آن جايز است؛ مثل»ياء«اگر منادي معتلّ الآخر باشد فقط اثبات :
يا مولاي. 

 

  أب«اگر ,ر به ياءمتكلم اضافه شوند همانگونه كه با مناداي صحيح الآخ» أم
مكسور يا را به تاء» ياء«هم چنين جايز است كه . شودعمل شد با آن عمل مي

 .يا أبت و يا أبتا: آوريم؛ مثلهم مي» الف«، »تاء«بعد از  گاهي. مفتوح بدل كنيم
  َلمها«و مضاف و حذف حرف ندا قبل از علماذا : جايز است؛ مثل» أي يوسف

الوعد نقضت. 
  فعل و جايز نيست و در اين صورت بعد از آن » ياء«حذف منادي جز بعد از

 .يا رحم االله من رحم: ؛ مثلي اسميه واقع شودحرف و جمله
  ِآن باشد و مضاف بدون باشد نصب آن واجب » ال«اگر تابعِ منادي، نعت

باشد ويا همراه » ال«و اگر مضاف همراه با . يا زيد رسولَ السلام: است؛ مثل
بنابر مراعات لفظ و نصبِ آن بنابر مراعات آن فه باشد؛ رفعِ و بدونِ اضا» ال«

 .يا علي الفاضلُ و الفاضلَ: محل جايز است؛ مثل
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 .همين حكمِ بيان شده را دارند» ال«تأكيد و عطف بيان و معطوف همراه با *
 ه مستقل ست كه حكمِ منادائي ابعِ منادي، بدلِ آن باشد حكمشاگر تبنفس

 .يا زيد أخاناو .معان ُبطرسيا س: باشد؛ مثل
  در آن »ابن«وقتي منادي با لَم باشد وصف شده باشد؛ ضمي كه مضاف به ع

براي تخفيف در آنست زيرا  جايز است و اين فتح آن بنابر اتباعبنابر اصل و 
 .لا تخف يا يوسف بنَ داود: شود؛ مثلدر استعمال زياد وارد مي

 .يا يوسف بنَ اخينشود ضم منادي واجب است؛  بين دو علَم واقع» ابن«اگر * 
 چه مفرد باشد و (اگر منادي مضاف يا شبه مضاف باشد توابع آن همه منصوبند

 .يا عبداالله العاقلَ: ؛ مثل)غير مفردچه 

  
  
  
  

  استغاثه و ندبه و ترخيم: ملحقات به ندا
  

 استغاثه 

 ان؛ مثلعبارتست از نداي شخصي براي كمك گرفتن از ديگر  استغاثه :يا لَزيد 
. گويندبه كمك كننده، مستغاث و به كمك شونده، مستغاثٌ له مي .لعمروٍ
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باشد و حذف آن ويا حذف مستغاث جايز مي» يا«حرف مخصوص استغاثه 
 .اما حذف مستغاثٌ له جايز است. نيست

 مستغاث سه حالت دارد: 
جرِّ مستغاث فقط با لامِ ( .يا لَزيد للمظلومِ: مثلمجرور به لامِ مفتوحه باشد؛) 1

  .)مفتوحه جايز است
  .يا قوما للمظلومختم شده باشد؛ » الف«به ) 2
 .يا قوم للغريقِ :به حالِ خود باقي بماند و مانند منادي با آن عمل شود؛ مثل) 3
 اما اگر  .يا لذوي المروءة للبؤساء: مستغاثٌ له با لامِ مكسور مجرور شود؛ مثل

 .يا لَزيد لك: شود؛ مثلمفتوح مي )ر ياءمتكلّمبه جز د(ضمير باشد 
 الكريم: يلامِ استغاثه متعلق به فعل نداي محذوف است و در جمله يا لَزيد 

بعضي هم  .أدعوا زيداً الكريم لإعانة المسكين: تقدير اين بوده است للمسكين
ز برخي ديگر ني. است» أدعوا«دانند كه جانشين آن را متعلّق به حرف ندا مي

 .دانندلامِ مستغاثٌ له را متعلّق به حال محذوف مي
  ب كنيم همانند مستغاث  ازكه آن چه درآن تعج وجود يا زيادت ذات يا صفت

 .يا للَبحرِ و يا للسمك: شود؛ مثلبا آن عمل مي
  اگر بعد از حرف ندا كلمه اي باشد كه در حقيقت منادي نباشد جايز است آن

مفتوح  »لام« در اين صورت. تغاثٌ له آن محذوف باشدرا مستغاث بدانيم و مس
 .يا للعجبِ: شود؛ مثلمي
  منه بالف«گاهي هم بدون . يا طربا: بيايد؛ مثل» الف«جايز است بعد از متعج «

 .يا طرب: آيد؛ مثلمي» ياء«يا 

 ندبه 
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  ي آن فاجعه اي وارد شده چيزي كه بر آن يا به وسيلهندبه عبارتست از نداي
    ا مصيبتاهو: است؛ مثل» واو«ادات آن . ويا براي آن به درد آمده باشيم است

 .وا عنوانَ الوفاءو 
 ياء«اگر ندبه مشتبه به مناداي محض نشود جايز است كه براي آن از حرف «

 .يا ولدي لهفي عليك: استفاده نماييم؛ مثل
 مندوب در باب ندبه جايز نيست حذف حرف ندا و حذف. 
 حالت است مندوب بر سه: 

  .وا يوسفا: متّصل شده باشد؛ مثل» الف«به آخرش ) 1
وا : آمده باشد؛ مثل) در حالت وقف(ساكن »واو«و » الف«در آخرش ) 2

  يوسفاه
 .وا يوسف: به همان حال خود باقي مانده باشد؛ مثل) 3
 »براي آن كه صوت كشش پيدا كند و اظهار شدت و اندوه بيان شود به » الف

البتّه اگر آخر مندوب خودش داراي الف باشد . شوداضافه ميآخر مندوب 
      :شود؛ مثلحذف مي )ندبه»الف«بين آن و (به جهت التقاء ساكنين » الف«
 . شودهميشه ساكن است و گاهي در شعر مضموم مي» هاء« .مصطفاه وا

» الف و هاء«آمده باشد ديگر به آخر آن » الف و هاء«اگر در آخر مندوب *
 .يا عبداالله: شود؛ مثلشود و به همان صورت استعمال ميوده نميافز
  وا: آيد؛ مثلدر آخر قسمت آخر آن مي» الف و هاء«اگر اسم مركبّ باشد 

حركت قبل از  .وا من صلبَه اليهوداه: و هم چنان است در صله؛ مثل .عبدالملكاه
محل با حركات ا بنابر مبني بودن يا معرب بودن كلمه مقدر است زير» الف«

 .اشغال يافته است مناسب خود



  
69  

 

  ي اگرچه صله(آغاز شده باشد مندوب شود » ال«جايز نيست موصولي كه با
 .غلط است و الذي ذهب فريسة الغيرة: ؛ پس)آن شهرت داشته باشد

  لَم،معرفهاسم مندوب بايدع ن باشد مانندي مشهور موصول به صله»من« ي معي
 .وا من ذهب ضحية الواجبو  وا عبداالله: ه؛ مثلو مضاف به معرفه كنند

 عليه عتواند نكره يا نمي) چيزي كه به خاطرِ آن به درد آمده ايم(مندوب متوج
. ي غير مشهور باشدي مبهم مانند ضمير و اسم اشاره و موصول به صلهمعرفه
 چون شنونده متوجه. غلط است وا من ابوه تاجرٌو  وا أنتو  وا رجلاً: پس
چيزي (متوجع منه اما مندوبِ .كندشود كه شخص براي چه كسي ندبه مينمي

 .وا مصيبتاه: مثل. اين شروط را ندارد) درد آمده ايمكه از آن به 
 ن . حكم مندوب در اعراب و بناء مانند حكم منادي استيعني اگر مفرد معي

مفرد معين  و اگر سوا بول: ؛ مثلشوددهد مبني ميباشد بر آن چه رفعش مي
 .وا أميرَ الشعّراء: شود؛ مثلمنصوب مينباشد 

 ًشود و به فعلي كه وجوباً محذوف است منصوب مي مندوب لفظاً و محلا
 .است» انُدب«تقدير آن 

  ِوا كبداه: تقديري است؛ مثل» الف«اعراب و حركت بناء در ما قبل. 

 ترخيم 

 يا حارِ :حارثُ در: لترخيم عبارتست از حذف آخر منادي براي تخفيف؛ مث. 
  لَم باشد يا نباشد(اگر منادي با تاءتأنيث ختم شود ترخيم آنجايز ) چه ع

واگر با تاءتأنيث ختم نشود شرط جواز ترخيمِ  .يا فاطم: فاطمةُدر : است؛ مثل
: آن اين است كه علَم غير مضاف باشد و بيش از سه حرف داشته باشد؛ مثل

 .يا سعا: سعاددر 
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 و نكره ممتنع ) تركيب اضافي يا اسناد(م مندوب و مستغاث و مركّب ترخي
آورده شود بسيار كم و نادر يا صاحِ ، »صاحب«پس اين كه در ترخيمِ . است
 .نكره است» صاحب«چون . است
  ايش دلالت كند وگرنهاصل در جواز ترخيم اين است كه اسم باز هم بر مسم

 .حذف جايز نيست

  

  

  

  

  

  

 

 لأجله مفعولٌ له يا 

 بعد از آن  ،مفعولٌ له عبارتست از مصدري كه براي واضح كردن سببِ فعل
و علامتش آن است كه بتواند در . وقف الجند إجلالاً للأميرِ: شود؛ مثلذكر مي
 .قرار گيرد» لم؟«جوابِ 

 مفعولٌ له سه حالت دارد: 
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نيز جايز شود و جرّ آن و اضافه باشد بيشتر منصوب مي» ال«اگر بدون) 1
   .زينتَ المدينةُ إكراماً للملك: است؛ مثل

أصفَح عنه : شود؛ مثلباشد بيشتر با حرف جرّ مجرور مي» ال«اگر داراي ) 2
  .للشفّقة عليه

تصدقت  :مثل اگر مضاف باشد جرّ و نصب به صورت مساوي جايز است؛) 3
مرضاة االلهِ يا للإبتغاء ابتغاء. 

  آن بنابر مفعولٌ له جايز است بايد نكره و از افعال قلوب مصدري كه نصب
باشد و علتّ را بفهماند و با عامل در وقت و فاعل شريك و در لفظ با آن با 

 .خطبت في القومِ تنشيطاً لَهم: مخالف باشد؛ مثل
 مجرور شود؛ مثل» لام«ي اگر يكي از شرائط مذكور نباشد بايد به وسيله :

 .جئتك للإستفادة
 و منصوب بيايد» ال«آيد كه مفعولٌ له معرفه به يلي كم پيش ميخ. 

  
  
  

 مفعولٌ فيه 

 باشد؛ » في«مفعولٌ فيه يا ظرف عبارتست از اسم زمان يا مكاني كه داراي معناي
 .صمت يوماً و مشيت ميلاً: مثل
 تواند بنابر ظرف زمان يا مبهم است و يا مختص و معدود كه در اين حالات مي

كه در آن حرف . زرتُك يوم الأحد صباحاً: فيه بودن منصوب شود؛ مثلمفعولٌ 
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زرتُك في : مقدر است و اگر ظاهر شود بايد ظرف، مجرور شود؛ مثل» في«
 .يومِ الأحد صباحاً

 شونددو نوع از اسم مكان بنابر مفعولٌ فيه بودن منصوب مي : 

  . يمنةً و يساراًتلفَّت  :مبهم مانند اسماء جهات و مقادير؛ مثل) 1
اسم مكاني كه از مصدر ساخته شود به شرط آن كه با عاملِ خود در لفظ ) 2

 .قعدت مقعد الأميرِ: يكي باشد؛ مثل
  مجرور شود» في«اسم مكان محدود بايد با. 
 يعني بتواند در غير ظرف هم استعمال بشود(ت نباشداگر ظرف ملازم با ظرفي (

اما اگر ملازم با ظرفيت باشد ويا . يوم و ميل :گويند؛ مثلبه آن متصرّف مي
گويند؛ ي حرف جرّ از ظرفيت خارج شود به آن غير متصرّف ميفقط به وسيله

 ....لدي و عند و أين و: مثل

و بر سرِ » إلي و حتيّ«حرف » متي«، بر سر »من«حرف جرّ » عند«بر سر *
 .آينددر مي» إلي و من«حرف » أين«
 هد در جاي ظرف شود بايد با حرف جرّ ذكر شود؛ مثلاگر ضميري بخوا :يوم 

يوم : شود؛ مثلو اگر حرف جرّ ذكر شود ضمير مفعولٌ به ميالجمعةِ صمت فيه 
 .الجمعةِ صمتَه

 شوندتوانند جانشين ظرف شوند و بنابر مفعولٌ فيه منصوب چيز مي چند: 
  .نمت طويلاً: لوصف؛ مث) 2  .  جئتُك طلوع الشمّسِ: مصدر؛ مثل) 1
وقَفت تلك : اسم اشاره؛ مثل) 4   .        سرت خمسةَ أيامٍ :عدد؛ مثل) 3

  .الناّحيةَ
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مشيت و مشيت كلَّ النّهارِ : آنچه دلالت بر كلّيت يا جزئيت آن بكند؛ مثل) 5
 .نصف النّهارِ

  
  مفعولٌ معه

  بيايد؛ مثل» مع« به معنايِ» واوِ«مفعولٌ معه عبارتست از اسمي كه بعد از : سرت
 .و الجبلَ

 در مفعولٌ معه سه شرط وجود دارد: 
  .قبل از آن جمله آمده باشد) 2.                       زيادي باشد) 1
 . صراحتاً معنايِ معيت را بدهد و عطف با آن جايز نباشد» واو«) 3

 ممنوع است» واو« عطف با در سه مورد: 
آن چه ما بعدش صلاحيت اشتراك در ما (شبه فعل فعل يا» واو«اگر قبل از ) 1

غلط است و بايد هو مسافرٌ واليلُ : ؛ پسآمده باشد )قبلِ آن را نداشته باشد
  .واليلَ: گفت

شده باشد بيايد؛ بعد از ضمير متّصلي كه با ضمير منفصل تأكيد ن» واو«اگر ) 2
  .أخاك: غلط است وبايد گفتسافرت و أخوك : پس
غلط  سلمت عليه و إخوته: آمده باشد؛ پسبعد از ضميرِ مجرور » واو«اگر ) 3

 .إخوتَه: است و بايد گفت
  ت دارد كه عطف از جهت معنايي ضعيف باشد؛ نصب در صورتي ارجحي

 .كن معه مثل الأخ: الصديقَ كالأخو  كن أنت: مثل
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  ت عطف، اگر در كلام اقتضاي تكلفّ لفظي شود بايد نصببا وجود صح
 .لو تُرِكت النّاقةُ و فصيلَها لرضعها: شود؛ مثل اختيار

  را عاطفه دانست» واو«در سه مورد بايد: 
  .جاء زيد و عمرو بعده: نباشد؛ مثل» مع«اگر به معناي ) 1
تخاصم : قرار گيرد؛ مثل اگر بعد از چيزي كه وقوعش فقط از متعدد بر بيايد) 2

و عمرو زيد.  
كلُّ  :است نباشد؛ مثل ي كه داراي فعل يا شبه فعلاگر ما قبل آن جمله ا) 3

 .رجلٍ و مهنتُه
 واو«چون اصل در . اگر عطف بدون ضعف ممكن باشد؛ از نصب بهتر است «

 .عاطفه بودن است
 م بر خودش منصوب ميگردد و نصبِ آن مفعولٌ معه با فعل يا شبه فعلِ مقد

ي وصول معناي وسيلهفقط » واو«چون . معيت نخواهد بود»واو«ي به وسيله
 .فعل به آن است

  تقديم مفعولٌ معه بر عاملش جايز نيست و بنابر نظر صحيح تقديمِ مفعولٌ معه
 . غلط است النّيلَ زيدو  و الجبلَ سرت و سار: پس. ممنوع استبر مصاحبش نيز

براي عطف بوده است و بعداً براي معيت استعمال در اصل » واو«چون اين 
 .ر عطف هم اين حكم ممنوع استشده است و د

 مانند اسم فاعل و(حق مفعولٌ معه آن است كه قبل از آن فعل يا شبه فعل   
اما نصب آن بعد از . آمده باشد) دهندي مشتقاتي كه عمل فعل را انجام ميبقيه

 كيف أنت وو  ما أنت و الطّب: استفهاميه نيز شنيده شده است؛ مثل» ما و كيف«
 .در تقدير است» تكون«كه در آن ها  .ودرس النحّ
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 حال 

 ي منصوب و مشتقيّ كه براي بيان هيئت حال عبارتست از وصف نكره
عاد القائد من : مثل .صاحبش در وقت صدور فعل و بعد از پايان كلام بيايد

 . الحربِ ظافراً

   مقصود از واقع شدنِ حال بعد از پايان كلام اين است كه حال بعد از *
. بي نياز از آن باشد) نه از جهت معني(اي بيايد كه از جهت تركيب كلام جمله

 .حال براي اتمام معناي جمله نياز استچون بسياري از مواقع 
 خاطباً : صاحب حال بايد فاعل يا مفعول يا مجرور باشد؛ مثل العالم وقف     

 .اًفي القومِ و شربت الماء صافياً و يلُذُّ لي صوغُ الكلامِ فصيح
 .مقصود از مفعول، هر پنج مفعول است*
 اليه در صورتي آورده مي شود كهحال براي مضاف: 

وصفي باشد كه مانند فعل عمل كند براي آن كه صاحب  مضاف، مصدر يا) 1
  .فرحت بدرسِ أخيك مجتهداً: ؛ مثلحال در معني فاعل يا مفعول باشد

يعجبِني وجه : آن باشد؛ مثل مضاف جزئي از مضاف اليه يا مانند جزئي از) 2
 .سيدي مبتسماً و أفادني وعظُ الخطيبِ زاجراً

 عليه است گاهي نكره هم استعمال . صاحب حال بايد معرفه باشد زيرا محكوم
و مسوغات براي آن، همان هايي است كه در باب ابتدا به نكره بيان  شودمي

 .جائَني راكباً رجلٌ: شد؛ مثل
 ل به كه نكره اصل در حال آن استي مشتق باشد و اگر معرفه باشد هم مؤو

 .)شودتأويل مي منفرداًكه به ( جاء الرّسولُ وحده: شود؛ مثلنكره مي
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 كند به صورت حال در جايز است اسم جامدي كه بر هيئت و شكل دلالت مي
جمله استعمال شود و فرقي ندارد كه نأويل به مشتقّ شده باشد و يا غير مؤول 

 .لبست خاتمي ذهباًو   شجاعاً: كرَّ زيد اسداً : شد؛ مثلبا
 ل به مشتق به صورت حال استعمال ميشوددر پنج موضع اسم جامد مؤو: 

  .شُجعاناً: رأيتُهم في الوغي أسداً : اگر دلالت بر تشبيه كند؛ مثل) 1
  .نمتساندي: سرت معه جنباً ألي جنب : اگر دلالت بر باب مفاعله كند؛ مثل) 2
  .مترتبّين: أدخلوا رجلاً رجلاً : اگر دلالت بر ترتيب كند؛ مثل) 3
  .مفصلاً: علّمتُه النحّو باباً باباً : اگر دلالت بر تفصيل كند؛ مثل) 4
: بعتُه الجوخَ ذراعاً بدينارٍ : كند؛ مثل) قيمت گذاري(اگر دلالت بر تسعير ) 5

 . مسعراً

 ل به مششودتق به صورت حال استعمال ميدر شش موضع اسم جامد غيرمؤو: 
  .فتَمثَّل لها بشراً سوياً: اگر حال موصوف باشد؛ مثل) 1
  .جاء وقت الانس أربعةَ أيامٍ: اگر دلالت بر عدد كند؛ مثل) 2
  .اشتريت الساعةَ فضّةً :اگر نوع صاحبش را بيان كند؛ مثل) 3
  .تصوغون الحديد صيوفاً: اگر فرع آن باشد؛ مثل) 4
  .تعبدون من نحُت رخاماً: اگر دلالت بر اصالت كند؛ مثل) 5
زيد فتي أحسنُ منه : اگر دلالت بر حالتي كند كه در آن تفصيل باشد؛ مثل) 6

   .غلاماً
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 ركضاًي در جمله آن جاء العدو بهتر است كه مصدرِ منصوب را حالِ  ،و مانند
جاء : رت حساب كنيميعني مثال فوق را به اين صو .مؤول به صفت بدانيم

 .العدو راكضاَ
 آيد و اين در سه مورد استگاهي حال بر خلاف حكم به صورت لازم مي: 

  .تنحتونَ الجبالَ بيوتاً: شود؛ مثلحال، جامدي باشد كه مؤول به مشتق نمي) 1
: ي ماقبلش تأكيد شده باشد؛ مثلي عامل يا با مضمونِ جملهاگر به وسيله) 2

  .هذا أخوك عطوفاً
  .خُلقَ الإنسانُ ضعيفاً: اگر عاملِ آن دلالت بر تجدد صاحبش كند؛ مثل) 3
  

 اقسام حال و ارتباط آن با صاحب حال

  اصل در حال آن است كه مفرد باشد؛ اما گاهي به صورت جمله و شبه جمله
 .شودآيد و در اين صورت محلاً منصوب مينيز مي

 ه جملهه باشد و ي حاليه يا اسميه است ويا فعليو شرط آن اين است كه خبري
 .غلط است جاء زيد سيسرِع: كه به زمان آينده برگردد؛ پس در آن نباشدچيزي 

 ي باشد فقط به وسيله) ظرف يا جار و مجرور(اگر حال، مفرد يا شبه جمله
البتّه گاهي  .سار في موكبِهو  جاء الأميرُ بينَ رجاله: شود؛ مثلضمير مرتبط مي

 .اشتريت اللؤلؤَ مثقالاً بدينارٍ: ير مقدر است؛ مثلاين ضم
 با (و ضمير» واو«يا ضمير ويا » واو«ي ي اسميه باشد به وسيلهاگر حال، جمله

در دو مورد واجب » واو«ي البتّه ارتباط آنها به وسيله. شودمرتبط مي) هم
 :است
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: د؛ مثلكند در آن نباشاگر ضميري كه آن را به صاحب حال مرتبط مي) 1
  .سهرت النّاس نائمونَ

  .تكلمّ الخطيب و هو واقف: شروع شود؛ مثل اگر با ضمير صاحب حال) 2
كند كه نباشد شنونده توهم پيدا مي» واو«ي حاليه در اين حالت اگر در جمله*

 .ما بعد كلام غير مرتبط با ماقبل است
  واو«باشد بايد بدون ي سابق ي اسميه مؤكّد مضمون جملهي حاليهاگر جمله «

 .هذا الحقُّ لا ريب فيه: استعمال شود؛ مثل
  شود و علامتش اين است كه بتوان به جاي آن، ، واو حاليه گفته مي»واو«به اين

 .إذ الشمس طالعةٌ: سافرت و الشمّس طالعةٌ : قرار داد؛ مثل» إذ«
 ه باشد و فعلِ آن ماضي مثبت باشد به اگر حال، جملهو » واو«ي وسيلهي فعلي

كه در صورتي  كماين ح .الرسولُ وقد أسرَع جاء: كند؛ مثلارتباط پيدا مي» قد«
        سافرَ الرسّول: ؛ مثلشودفاقد ضمير صاحب حال باشد واجب مي حال،

 .وقد طلع الفجر
 ا بعد از ي» إلا«ثبت شروع شود و قبل از آن ي حاليه با فعل ماضي ماگر جمله

: باشد؛ مثل» قد«و » واو«ه باشد واجب است لفظاً و تقديراً بدون شرطي»أو«آن 
ما تكلمّ إلا ضحك. 

 باشد واجب » ما«فعليه اي باشد كه فعل آن ماضي منفي به  اگر حال، جمله
 .وقف الخطيب و ما فاه ببنت شفةٍ: همراه شود؛ مثل» واو«است كه فقط با 

 ي ود فقط ارتباط آن به وسيلهي حاليه با فعل مضارع مثبت شروع شاگر جمله
باشد » قد«اما اگر قبل از آن  .أقبل الصديقُ يبشّرُ القوم: ضمير خواهد بود؛ مثل

 .لم تذموني و قد تعلمون صدقَ وعدي: همراه شود؛ مثل» واو«بايد با 
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 ا«يا » لم«ي حاليه با فعل مضارعِ منفي به اگر جملهشروع شود بهتر است » لم
 أدبت المذنب و: ارتباط دهيم؛ مثل) با هم(و ضمير» واو«ي وسيلهكه آن را به 

ي ضمير منفي شده باشد به وسيله» ما«يا » لا«واگر فعل مضارع با  .لم اشفق
 .قمت لا أبالي: شود؛ مثلمرتبط مي

 ي حال و صاحب حال و عامل آن مرتبه

  د باشد؛ مثلمي) مفرد يا جمله(حالتواند متعد : ماًجاء زيدصاحب  .راكباً متبس
 .لقيت زيداً مصعداً منحدراً :مثلتواند متعدد باشد؛ حال نيز مي

 ي آن ها كه ما قبلش آمده اند صدق كند براي آن كه اگر حال بتواند براي همه
 لقيت زيداًشود ولو تقديري باشد؛ بلافاصله قبل از آن آمده است حساب مي

 ).باشدحال براي زيد مي( ماشياً

  حال آن است كه بعد از صاحب حال بيايد اما در سه مورد واجب اصل در
 : است كه حال قبل از صاحب حال بيايد

  .قدم مسرعاً رجلُ:ي محض باشد؛ مثلاگر صاحب حال نكره) 1
  .ما سافرَ ماضياً إلا أبوك: اگر صاحب حال محصور باشد؛ مثل) 2
يعني به ( آن باشد اگر صاحب حال مضاف به ضميري باشد كه ملابس) 3

جاء يأخذُ بثأر : شد؛ مثلبا) ي متعلقّ آنلقّ آن يا وابستهچيزي عود كند كه متع
 . كلُيبٍ أخوه

 مورد واجب است كه حال بعد از صاحب حال بيايد در چند: 
  .ما نُرسل الرسّلَ إلا مبشّرين: اگر حال محصور باشد؛ مثل) 1
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جاءني الغلام و هو : باشد؛ مثل» واو«ي ي مرتبط به وسيلهاگر حال، جمله) 2
   .يحملُ البشري

مررت بهند  :مثل اگر صاحب حال مجرور به مضاف يا حرف جر باشد؛) 3
  .جالسةً

   : اگر عامل، فعل جامدي باشد كه متصرفّ نباشد مانند أفعلِ تعجب؛ مثل) 4
  .ما أحسن زيداً متبسماً

  .النّاسِ خطيباً زيد أفصح: اگر عامل، اسم تفضيل باشد؛ مثل) 5
  .نزالِ مرعاً: اگر عامل، اسم فعل باشد؛ مثل) 6
 هذا زيد: اگر عامل، متضمن معناي حروف باشد بدون داشتن لفظ؛ مثل) 7

  .كأنَّ زيدا هاجماً اسد: ويا ادات تشبيه و تمنّي و ترجي و تنبيه باشد؛ مثل مقبلاً
  .وليّ مدبراً: باشد؛ مثل ي حال تأكيد شدهعامل به وسيلهاگر ) 8
 عاملِ حال بر دو نوع است: 

  .لفظي كه عبارتست از فعل و يا شبه فعل) 1
معنوي كه عبارتست از آن چه متضمن معناي فعل بدون حرفش باشد مانند ) 2

  .اسم اشاره و جار و مجرور و حروف تمنيّ و ترجي و تشبيه و ندا
 من ذا في : آيند؛ مثلبودن ميمنصوبي بنابر حال  گاهي بعد از استفهام نيز اسماء

 .البابِ واقفاً
  مش به خاطر حقّ حال اين است كه از عاملش متأخّر شود مگر اين كهتقد

  .ك؟كيف عاد أخو: صدارت طلب بودن واجب شود؛ مثل
  م آن جايزاگر عامل، فعل متصرفّ ويا صفتي غير از أفعل تفضيل باشد تقد

 .باسماً قدم الزائرِ: است؛ مثل
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  آن جايز است؛ مثلاً  به كسي به مسافرت مياگر رود دليلي بر حال باشد حذف
 .سالماً: گفته شود

 حذف عامل حال در سه مورد قياساً واجب است: 
  .ضربي العبد مسيئاً:اگر حال به جاي خبر آمده باشد؛ مثل) 1
  .زيد ابوك عطوفاً :اگر حال، مؤكّد مضمون جمله باشد؛ مثل) 2
  .أ متكلمّاً و قد سيرَ بالنعّشِ: توبيخ ذكر شده باشد؛ مثل اگر حال براي) 3
 هنيئاً بك: در غير اين موارد حذف به صورت سماعي است؛ مثل. 

  
 تمييز 

 ي جامدي كه براي رفع ابهام از ما قبلش در كلام تمييز عبارتست از اسم نكره
يز در مثال اول كه تمي .اشتهر التّاجرُ امانةًو    عندي رطلٌ زيتاً: شود؛ مثلذكر مي

و در مثال دوم كه ابهام » تمييز مفرد«كند ابهام اسم مفرد مذكور را برطرف   مي
     » تمييز نسبت«كند ميرا بر طرف » تاجر«براي » اشتهار«حاصل از نسبت 

 .مي نامند
 شودموضع واقع مي تمييز مفرد در چند: 

: و وزن؛ مثل  راع أرضاًهذا ذ: مساحت؛ مثل: اسماء مقادير كه عبارتند از) 1
  .اعطيت الفقيرَ مداً قمحاً: و كيل؛ مثل  عندي رطلٌ عسلاً

   :عدد كه بر دو قسم است) 2
 كم سطراً كتبت؟: ؛ مثل)كنايه(و غير صريح  عندي ثلاثون قلماً: صريح؛ مثل

  گيرد چهار وجه اعرابي دارداسمي كه بعد از اسماء مقادير قرار مي: 
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 عندي: و رفع بنابر بدليت؛ مثل» من«و جرّ به مضاف و جرّ به  نصب بنابر تمييز
 .رطلٌ زيتو يا  رطلٌ من زيتيا  رطلُ زيتيا  رطلٌ زيتا

 عشرَ«ز عدد با ممي منصوب و با » تسعة و تسعونتا  احد عشرةتا  ثلاثة«مفرد «
 .مفرد مجرور است» مئة و الف«مفرد مجرور به مضاف و با 

 نوع است تمييز نسبت بر دو: 
: مفعول؛ مثلويا از   الماء فاض إناء: فاض الإناء ماء : منقول از فاعل؛ مثل) 1

 زيد ارجح منك: ويا از مبتدا مثل  حصدنا قمح الأرض: حصدنا الأرض قمحاً
  .در اين صورت نصبِ آن واجب است .عقلُ زيد ارجح من عقلك: عقلاً 
هردو در آن » من«نصبِ آن و جرّ به  .عظاًكفي بالموت وا: غير منقول؛ مثل)2

  .جايز است
 

 تمييز كنايات عدد

  زمنصوب است؛ مثل» كم«ممي البتّه اگر بين آن  كم كتاباً قرأتم؟: استفهامي مفرد
بياوريم؛ » من«و مميزش، فعل متعدي آمده باشد بايد بر سرِ آن، حرف جرّ 

ييز حرف جرّ آمده باشد نصب و اگر بر سر خود تمكم قرأتم من كتابٍ؟ : مثل
: نيز جايز است؛ مثل» من«مميز آن بنابر تمييز جايز و بهتر است و جرّ آن به 

 .درهمٍيا بكم درهماً اشتريت هذا الكتاب 
  ِزه بنابر اضافه مجرور است و غالباً به صورت مفرد ذكر مي» كم«مميشود؛ خبري

: ت كه به صورت جمع نيز بيايد؛ مثلالبتّه جايز اسكم أجيرٍ في بيت أبي؟  : مثل
كم : مجرور شود؛ مثل» من«ي هم چنين جايز است كه به وسيله. كم كتبٍ لي؟

 . من مرّةٍ شاهدته
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 زش فاصله بيافتد نصب آن براي امتناع اضافه واجب » كم«اگر بينه و مميخبري
 كم لي عبداً؟  : است؛ مثل

 زه اگر دليلي بر آن باشد» كم«حذف مميكم خضت بحر : جايز است؛ مثل خبري
 الضّلال؟

 ه همانند » كم«وجوه اعرابي دره است» كم«خبرياستفهامي. 
  زن«ممي؟  : است؛ مثل» من«مفرد و مجرور به  ،»كأين من رجلٍ رأيتنصب كأي

 .آن نيز به طور نادر جايز است
  زت كذا و اشتري: منصوب بنابر تمييز بودن است؛ مثلو دائماً مفرد » كذا«ممي

 .كذا كتاباً
 عامل در تمييز مفرد، اسم مبهم و در تمييز نسبت، فعل يا شبه فعل است. 
 شيباً اشتعل الرأس  و زيتاً رطلٌ: تقديم تمييز بر عاملش مطلقاً جايز نيست؛ پس

 .غلط است
 ي فضله و منصوب و برطرف هردو اسم نكره: شباهت هاي حال با تمييز

 .ي ابهام هستندكننده
 

 :حال با تمييزهاي ت تفاو
آيد اما تمييز هميشه به صورن حال به صورت جمله ويا شبه جمله هم مي) 1

  . شودمفرد ذكر مي
  .حال مبين شكل و هيئت است اما تمييز مبين ذات است) 2
  .اصل در حال، مشتق بودن ولي اصل در تمييز جامد بودن است) 3
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 افعل تفضيل

 افعلِ تفضيل بر سه حالت است: 
لفظي » من«در اين حالت همراه با  .باشد و اضافه هم نشده باشد» ال«بدون ) 1

فعلِ تفضيل أ و كندرور ميمج يا تقديري است كه آن را به خاطر مفضّلٌ منه
  .من الرّجلِ الأسد أقوي: آيد؛ مثلو مذكّر مي هميشه به صورت مفرد

ايد بر افعلِ تفضيل اسم استفهام يا مضاف به آن باشد ب» من«اگر مجرورِ به *
و جايز نيست كه بين افعلِ تفضيل و   من غلامِ من أنت افضلُ؟: مقدم شود؛ مثل

  .با چيزي غير از معمولش فاصله بيفتد» من«
ممتنع است و مثني و » من«در اين حالت اقتران آن به . باشد» ال«همراه با ) 2

فضلان و المرأتان الرجلان الأ: آن جايز است؛ مثل جمع و مذكّر و مؤنث شدن
  .الفضليان

ممتنع است و » من«اقتران آن به  در اين حالت نيز. مضاف به معرفه باشد ) 3
يا  .النّاس الزيدان أفضل: جايز است؛ مانند) هردو(فراد و تذكير و عدمِ آن إ

  .افضلا النّاس
ممنوع است و » من«در اين حالت هم اقتران آن به . ويا مضاف به نكره باشد

البتّه در اين حالت  .زيد اطمع رجلٍ: به صورت مفرد مذكّر ذكر شود؛ مثل بايد
واجب است كه مضاف اليه از جنسِ مفضل باشد و در إفراد و تثنيه و جمع با 

 .الزيدان أفضلُ رجلٍ: آن مطابقت كند؛ مثل
 اسمِ بعد از افعلِ تفضيل اگر در معني فاعل باشد بنابر تمييز بودن منصوب   

و اگر در معني فاعل نباشد مجرور به مضاف   أنت أكثرُ علماً: ؛ مثلشودمي
 .أنت أفضلُ رجلٍ: شود؛ مثلمي
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 غالباً فاعلِ افعلِ تفضيل ضمير مستتر است. 
 گردداسم ظاهر افعلِ تفضيل به سه شرط مرفوع مي: 

  .خبراسم جنس صفت براي اسم جنس باشد يا)  1
  .نكاري باشداستفهام ا آن نفي يا نهي يا قبل از) 2
  .اعتبار مختلف باشد مفضل ذاتاً به دو و مرفوع آن بيگانه باشد) 3

  .حسن في عينه الكحل منه في عين زيدرأيت رجلاً أ ما :مثل
  افعلِ تفضيل از فعلي باشد كه ذاتاً متعدي است و اگر بغض ويا  و معناي حب

در معنا مفعول  كه چه آن به »لام«ي به وسيله بدهد؛ انند اين دو راچيزي م
 :مثل معنا فاعل است؛ چه كه در به آن » الي«ي يلهبه وس و است تعدي مي كند

 .من المال للعلم حبالعاقل أ
  ي به بر علدلالت افعلِ تفضيل اگرشود؛ مثلمي» باء«م كند متعد : أعرف زيد

    شودمي» باء«كند متعدي به و اگر دلالت بر ماقبلش  بك و انا أدري به
   .هو أوعي للعلمِ: شود؛ مثلمي» لام«متعدي به 

  ِافعلِ تفضيل اگر از فعلي باشد كه متعدي به حرف جرّ شده است؛ افعل
   هو أزهد في الدنيا و أسرع  :؛ مثلشودبا همان حرف متعدي مي تفضيل نيز
 .إلي الخير

 بشود كه جايز است صيغهافعلِ تفضيل فقط از فعلي ساخته مياز آن  ي تعج
البتّه هر فعلي كه بناي افعلِ تفضيل از آن ممنوع باشد؛ بناي . فعل ساخته شود

 .ي تعجب از آن ممنوع نيستصيغه
 افعلِ تفضيل است؛ مثلحالات تعديه ب همانندالمؤمنَ : ي أفعلِ تعج ما أحب

 .أحبه إلي االله الله و ما
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 ي به دو مفعول باشد مفعولِ دوم به اگر أفعلِ تفضيل از فعلي باشد كه متعد
تكسوهم : انت أكسي للفقراء الثيّاب : شود؛ مثلي فعلِ مقدر منصوب ميوسيله
الثياب. 

 افعال مدح و ذم 

  بر سبيل مبالغه عبارتند از افعالي كه براي انشاي مدح يا ذم افعال مدح و ذم
, حبذا, نعم«: از عبارتند افعال مدح و ذم. نعم الرّجلُ زيداً: وضع شده باشد؛ مثل

بئس ,ساء«. 
 جامدند و فقط فعل ماضي آن ها استعمال مي شود و تمامي افعال مدح و ذم

مانند فعلِ ) ي حالات لفظ واحدي داردكه در همه» حبذا«به جز ( همگي 
 .شودمطلق با فعل ظاهر استعمال مي

 با ساير افعال اين است كه به غير از فاع ل، اسم فرق افعال مدح و ذم
 .خواهندمخصوص به مدح و ذم هم مي

  فاعل در»بئس, نعم ,چهار حالت دارد» ساء: 
  .الرجلُ زيد نعم: جنسيه باشد؛ مثل»ال«به  معرفه) 1
  .بئس قاضي السوء زيد: داشته باشد؛ مثل» ال«مضاف به چيزي باشد كه ) 2
ساء قاضي  :داشته باشد؛ مثل» ال«مضاف به مضاف به چيزي باشد كه ) 3

احكام الظلّمِ زيد. 
  فاعل در»بئس, نعم ,ست كه به بايد ضمير مستتر باشد و اين در جايي» ساء

نعم : ي نكره اي كه بنابر تمييز بودن منصوب شده است تفسير گردد؛ مثلوسيله
نعم : تفسير شده باشد؛ مثل) به معني شيء(نكره » ما«ي ويا به وسيله ربعاً دارنا
ما زيد. 
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 ربعاً  : جمع بين فاعل ظاهر و تمييز جايز نيست؛ پس الربع غلط است نعم .
نعم الجار : دانند؛ مثلالبتّه بعضي از نحويون اين كار را براي تأكيد جايز مي

 .جاراً من حمي
  مكسور »عين«ادغام كنيم كه در اين حالت » نعم«را در » ميم«جايز است كه ،

 .نعما زيد :آيد؛ مثلمي تشديد» ميم«شده و بر سر 
  كه بعد از  يي»ما«اگر»بئس, نعم ,آيد بعد از فعل بيايد موصول است؛ مي» ساء

 .بوده استنعم الّذي صنعتُه هذا : كه در اصلنعم ما صنعتَه   :مثل
  م شدن آنبعد از فاعل است و مقد  جايگاه اسم مخصوص افعال مدح و ذم

اما تقديمِ آن . غلط استنعم أخواك الرّجلان  : پس بر فاعل مطلقاً جايز نيست؛
 .أخواك نعم الرّجلانِ: بر خود افعال مدح و ذم جايز است؛ مثل

 دلالت مي م شده اگر چيزي كه بر مخصوص افعال مدح و ذمكند در كلام مقد
. درسنا النحّو علي استاذ فاضلٍ و نعم المدرس: باشد حذف آن جايز است؛ مثل

 .نعم المدرس الأستاذُ: اصلدر 
  بعد از ا و بئسما: جايز است؛ مثل» ما«حذف مخصوص افعال مدح و ذمنعم. 
 »ذامركّب است از» حب :ذا«در  ).اسم اشاره(ذا ) + فعل ماضي(حبحب   «

به هر صورتي كه باشد در آن  ،و مخصوص هميشه به صورت مفرد مذكّر است
 . تأثير ندارد

  ذا«گاهينافيه آمده »لا«ست كه قبل از آن دهد و اين در جاييمعناي ذم مي »حب
 .لاحبذا متكبر: باشد؛ مثل
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  ذا«در » ذا«اگرحذف شود مخصوص فاعلِ » حب»شود و جايز است مي» حب
ين صورت لفظاً مجرور مجرور كنيم كه در ا» باء«ي كه مخصوص را به وسيله

 .حب بفنّ التاريخ: ؛ مثلشودر فاعل بودن مرفوع ميو محلاً بناب
  ذا«جايز است كه بعد ازي منصوب بناير تمييز بودن ذكر شود واسمِ نكره» حب 

 .حبذا رجلاً بطرس: ابهامي كه در اسمِ اشاره است را رفع نمايد؛ مثل
  ذا«هم چنين جايز است كه حال بعد ازقبل از مخصوص ويا بعد از آن »حب ،

 .حبذا أخوك شاعراًو خوك حبذا شاعراً أ: بيايد؛ مثل

 استثناء 

   يا أخوات آن، از حكمِ قبل » إلا«استثناء عبارتست از خارج شدنِ اسم بعد از
كه داخل در حكم » تلامذة«در اين مثال به . جاء التّلامذة إلا أخاك :از آن؛ مثل

    » مستثني«كه از حكم خارج شده است » أخوك«و به » مستثني منه«است 
 .گويندمي
 دا و حاشا, خَلا, سوي, غير, إلا«: ادوات استثناء عبارتند ازكه گاهي به » ع    

 .شودملحق مي» ليس و لا يكون, بيد, سيما, لاسيما«آن ها 
 ر سه قسم استاستثناء ب: 

جاء : ست كه مستثني از جنسِ مستثني منه باشد؛ مثلدر جايي: متّصل ) 1
  .التّلامذةُ إلا أخوك

حضَرَ : ست كه مستثني از جنس مستثني منه نباشد؛ مثلدر جايي: منقطع ) 2
  .القوم إلا مواشيهم

ما جاء إلا : ست كه مستثني منه حذف شده باشد؛ مثلدر جايي: مفرّغ ) 3
  . أخواك
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 .گيرداستثناي متّصل بيش تر از استثناي منقطع مورد استفاده قرار مي* 
 شوداقص است و تنها با مابعدش تمام ميدر استثناي مفرغّ ن» إلا«قبل از  كلام. 
 گرددمنصوب مي» إلا«ي در سه مورد مستثني به وسيله: 

يعني قبل از آن نفي يا نهي يا استفهام انكاري (اگر استثناء متّصل و موجب ) 1
  .قام القوم إلا زيداً: باشد؛ مثل) نباشد

  .الغائبون إلا دوابهمعاد : اگر استثناء غير موجب يا منقطعِ موجب باشد؛ مثل) 2
؛ )چه متّصل باشد و چه منقطع(اگر مستثني بر مستثني منه مقدم شده باشد) 3

 .جاء إلا فرساً القوم و مالي إلا مذهب الحقِّ مذهب: مثل
 گويند عاملِ است و بعضي مي» إلا«ند گوير مورد ناصبِ استثناء بعضي ميد

 .ر دوم هستندبيشتر نحويون بر نظ البته. مقدم بر آن
 بعض از كل است كه مستثني بدل  آن اگر استثناء متّصل غير موجب باشد بهتر

 .ما قام القوم إلا زيد: مستثني منه باشد؛ مثل براي
  يعني اگر ما قبلِ آن . است» إلا«اعراب استثناءمفرغّ بر حسب عاملِ قبل از

و اگر احتياج إلا زيد  ما قام : شود؛ مثلاحتياج به مرفوع داشته باشد مرفوع مي
و اگر مجرور ما رأيت إلا زيداً  : شود؛ مثلبه منصوب داشته باشد منصوب مي

 .ما مررت إلا بزيد: شود؛ مثلبخواهد مجرور مي
 ر اضافه شدن به اين دو مجرور به خاط» غير و سوي«ي ي به وسيلهمستثن  

 .غيرخالد قام القوم سوي زيد و ما كلّمني أحد: گردد؛ مثلمي
  ي احكامش با همه» إلا«همان اعراب اسم بعد از » غير و سوي«اعراب خود

 .لكلِّ داء دواء غيرَ الحماقةِ و تظهر الكواكب نهاراً غيرُ النيّرين: باشد؛ مثلمي
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 »است به جز استثناء معناي ديگري نيز دارد و آن صفت بودن براي نكره» غير 
 .جاءني رجلٌ غيركُ: د؛ مثلدهكه معناي اسم فاعل را مي

  ِاما اعراب  است» غير«همانند حكمِ از نظر وجوب جرّ مستثني به  »سوي«حكم
 ر است» سوي«در آخر خودمقد. 

  چند مورد است از جملهدر » إلا«و » غير«فرق ميان: 
عندي : توان گفتولي نمي .عندي درهم غيرُ جيد: جايز است كه بگوييم) 1

دإلا جي درهم.  
  .قام إلا زيد: توان گفتولي نمي. قام غيرُ زيد: جايز است كه بگوييم) 2
بايد به » غير«ولي در  .ما جئتك إلا ابتغاء معروفك :جايز است كه بگوييم) 3

  .ما جئتك غيرُ ابتغاء معروفك: صورت مجرور ذكر كنيم؛ يعني
  دو نظر است» عدا و حاشا, خلا«در: 

عد آن ها بنابر مفعولٌ به بودن ن صورت مابيم كه در ايآن ها را فعل بدان) 1
   .فُصل القضاة خلا زيداً: شوند؛ مثلمنصوب مي

شود؛ آن ها را حرف جرّ بدانيم كه در اين صورت ما بعد آن مجرور مي) 2
 .فصُل القضاة خلا زيد: مثل
  ه قبل از »ما«اگريم و در اين را فعل بدانا بيايد بايد آن ه» عدا و خلا«مصدري

؛ شودوقايه ملحق مي»نون«صورت نصب مستثني واجب است و به آخر آنها 
     و مابعد آن تأويل به مصدر» ما«در اين حال . ما عداني و ما خلاني: مثل
 .شودرود و بنابر حال بودن منصوب ميمي
  ِست كه مستثني از مشاركت با مستثني منه در در جايي» حاشا«استعمال

 .ضربت القوم حاشا الأميرَ: مثلزهّ باشد؛ حكمش من
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  ما«اگر مستثني بهلا سي«: 
أجاد الخطباء و لا سيما : جايز است؛ مثل) هر دو(معرفه باشد جرّ و رفع آن ) 1

زيد.  
رب عبرةٍ : نكره باشد هر سه اعرابِ رفع و نصب و جرّ جايز است؛ مثل) 2

 .عبرةً أصلحت أمةً و لا سيما عبرةٌ يا عبرةٍ يا
 »مالاآن  در واقع از ادات استثناء نيست» سي از نظر عدم (ولي چون ما بعد

    شود به ادات استثناء ملحق از حكم ماقبل خارج مي) مساوت با ماقبلش
 .گرددمي
  ما«گاهيشود كه در اين حالت بنابر استعمال مي» مخصوصاً«به معناي» لاسي

عد از آن، حال به صورت مفرد يا گردد و بمفعول مطلق بودن منصوب مي
 .أحب زيداَ و لاسيما و هو متكلمّ: آيد؛ مثلي شرطيه ميجمله ويا جمله

 »يددر استثناء استعمال مي» غير«نيز همانند» ب شود و از نظر وزن و معني مانند
» بيد«. تفاوت دارد» غير«اما در اختصاص يافتن به استثناي منقطع با . آن است
هم . نمود وصفتوان چيزي را نميي آن منصوب است و به وسيلههميشه 

انا : گردد؛ مثلي آن اضافه ميو صله» ان«چنين دائم الاضافه است و فقط به 
 .أفصح من نطق باالضّاد بيد أني من نجد

 در اين صورت . گيرداستثناء صورت مي »ليس و لايكون«ي به ندرت به وسيله
آن ها نيز وجوباً ضميرِ مستتر  شود و اسمنصوب مينابر خبر بودن ممستثني ب

 .أخاكم الصغيرَ) يا ليس(زرتمونا جميعاً لايكون : خواهد بود؛ مثل

  



  
92  

 مجرورات
  : شوداسم به دو گونه مجرور مي *
  .اگر مضاف اليه شود) 2.  بعد از حروف جرّ واقع شود) 1 

 حروف جرّ
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